
 

زنده باد دنياى 
 !بدون خدا و دين

 اعظم کم گويان
چرا مردم بـه اديـان اعـتـقـاد پـيـدا مـى 
کنند و به انجام آئـيـن هـاى ديـنـى مـى 
پردازند؟ چرا مسلمانان به زيارت کـعـبـه 
و مراسم حج، و هندوهـا بـه غسـل هـاى 
مذهبى سالانه در رودخانـه گـنـگ مـى 
پردازند؟ چرا پيروان اديـان مـخـتـلـف بـه 
انواع معجزه اعتقاد دارند و به ايـن نـوع 
اعمال بعنوان راهى براى ورود به بـھـشـت 
مى پردازند؟ چرا دين در بين مردم نفوذ 

 پيدا مى کند؟
مدافعين اديان تک خدايى مى گـويـنـد 
که دين حقايقى را بيـان مـى کـنـد کـه 
مســتــقــل و مــنــفــک از دانــش عــلــمــى 

مى گـويـنـد تـجـارب ديـنـى بـا .   هستند
مـى .   تعقل و استدلال قابل بيان نيسـتـنـد

گويند نه تنھا تناقضى بين علـم و ديـن 
وجود ندارد بـلـکـه ايـن دو مـکـمـل هـم 

امـا ايـن ادعـاهـا تـا چـه حـد .   هستنـد
واقــعــيــت دارد؟ بســيــارى از اعــتــقــادات 
کلاسيک دينى در يـک دوره مـاقـبـل 
علمى و پيش از پيـدايـش روش تـحـقـيـق 

 در اين دوره هر . علمى شکل گرفتند

 
نوع مطالعه تجربى و تحقيـق عـلـمـى در 
باره ريشه ها و بنيادهاى اديان با آزار و 
تعقيب محققين آزاد انـديـش پـاسـخ مـى 
گــرفــت، هــمــانــطــور کــه هــر نــوع نــگــاه 
انتقادى به قرآن در کشورهاى زيـر نـفـوذ 
اسلام با خطر قصـاص و فـتـواى مـرگ 

چون هر نوع انـتـقـاد بـه .   روبرو مى شود
محمد و منصب الھى او در قرآن، کفر و 
الحاد به حسـاب مـى آيـد و بـا فـتـواى 
مرگ از جانب مـراجـع اسـلامـى هـمـراه 

 .است
اديان عتيق متکى به وحى و پيشگـويـى 
از قبيل يھوديت، مسيحيت و اسلام ادعا 
مى کنند که خدا در مقطعى از تـاريـخ 
با موسى و ساير پيغمبران يھود صـحـبـت 
کرد، موجب رستاخيز مسـيـح شـد و از 
. طريق جبرئيل با محمد ارتـبـاط گـرفـت

ايــن اديــان و کــتــابــھــاى مــقــدس آنــھــا 
محصولات دينى و ايدئولوژيکى جـوامـع 
باديه نشين و کشاورزى عتيق هستنـد و 
معيارهاى اخلاقى و نورمھاى اجـتـمـاعـى 
جوامع آن زمان را منعکس مى کنند و 
نمى توانند در مقابل روش تحقيق علمـى 

ادعاى وحى و ظھور قـدرت .   دوام بياورند
مافوق بشر و مـاوراى طـبـيـعـت کـه در 
قرآن و انجيل آمده، بطور شفاهى به نسل 

ايـن وحـى هـا .   هاى بعد منتقل شده انـد
در واقع پـس از گـذشـت چـنـديـن دهـه 
توسط مـنـابـع دسـت دوم و دسـت سـوم 
 .يعنى مبلغين دينى مکتوب گشته اند

اين کتابھاى مقدس به مـعـتـقـديـن خـود 
وعده دنياى بھترى از ايـن دنـيـاى پـر از 

پيام رسـتـگـارى .   غم و درد را مى دهند
که مى دهند براى نسل هـاى بـيـشـمـارى 
از مردم محروم که در تقلاى دائـمـى بـا 
ناملايمات زندگى بوده و هستنـد، راهـى 
 براى کنار آمدن با واقعيات زندگى بوده 

 
ــروز، .   و هســت ــه ام ــا ب ــس ت از آن پ

معتقدين و متدينين و صـاحـبـان قـدرت 
طى قرنھا اين کتابھا را بعنوان حـقـيـقـت 
به مردم تحميـل کـرده و وارد بـافـت و 

تا جايـى .   ساختار جوامع بشرى نموده اند
که اديان بزرگ تک خدايى با نھادهاى 
اقتصادى، سياسى و نظامى حـاکـم، هـم 
جھت شـده و بـعـنـوان بـخـش مـھـمـى از 
سيستم حاکم به حيات خـود ادامـه مـى 

اديان در شکـل دادن، تصـويـب و .   دهند
تحميل قوانين، در ازدواج و طـلاق، در 
خانواده، در آموزش و پرورش، در تقويـت 
قبايل و رسوم قبيله اى و چه در اسـاس 
و چه در جزئـيـات زنـدگـى مـردم بـطـرز 

ــد ــفــوذ کــردن طــى قــرون .   ريشــه دارى ن
 متمادى، هنر، اخلاقيات، فلسفه و 

 
ساختارهاى اجتماعى و قـانـونـى جـوامـع 
عتيق در اديان و نھادهاى مذهبى ريشـه 
داشته و از آنھا تغذيه کرده و الھام مـى 

علاوه براين، اديان بعنوان بخش .   گرفتند
مھمى از سيستم حاکم در تعقيب و آزار 
بى دينان و آزاد انديشان و مخـالـفـيـن از 
هر سيستم سـيـاسـى و پـلـيـسـى ديـگـرى 

 .موثرتر و کارآتر بوده و هستند
عليرغم رشد و پيشرفـت جـوامـع بشـرى، 
مذاهب همچنان بـه حـيـات خـود ادامـه 
داده و ســلــطــه و نــفــوذ خــود را حــفــظ 

چگونه مى تـوان تـمـايـل بـخـش .   کردند
اعظم انسانھا در جوامع بشرى مبنـى بـر 
کنار گذاشتن و ناديده گرفتن واقعـيـات 
عينى و مدارک علمى و روى آوردن بـه 
تــخــيــلات و افســانــه هــاى مــذهــبــى را 
توضيح داد؟ چگونه يک انسـان عـاقـل 
و امروزى مايل است که حتـى بـه غـيـر 
 قابل باورترين و خيالى ترين داستانھاى 
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 مصطفى صابر
 

در ايران خلاصى 
فرهنگى با مذهب 
 زدايى گره خورده است

 
گرايش عميق بـه خـلاـصـى :   بى خدايان

فرهنگى و رهايى از يوغ دينى در بيـن 
 جوانان چه وجوهى دارد؟

وجوه خيلى گونـاگـونـى : مصطفى صابر
جوان ايرانى نگاه دنيا ميکـنـد و .   دارد

و هـرچـه کـه .   بھترين ها را ميخواهـد
ميخواهد به آن دست يـابـد مـھـمـتـريـن 

 مانع را جمھورى اسلامى، قوانين 
 ٤                  بقیه در صفحه 

 !يک موفقيت مھم
بــدنــبــال تــمــاس و درخــواســت کــمــپــانــى 
ــامســون بــراى اجــازه چــاپ و نشــر  ت
سخنرانيھا و مقالات اعظم کم گويان در 

، اين کمپانـى مـجـددا در ٢٠٠٣دسامبر 
 از اعـظـم کـم گـويـان ٢٠٠٤ماه ژوئيه 

درخواست اجازه چاپ و نشر يک مقاله 
بلند تحقيقى و تحليلى ديگر در زمـيـنـه 

اين کـمـپـانـى .   اسلام و حقوق زن را نمود
از بزرگترين موسسات تـھـيـه کـنـنـده و 
ناشر کتابھاى درسى و ماتريال آمـوزشـى 
در آمريکا مى بـاشـد و خـواهـان چـاپ 
مقالات اعظم کم گويان در کـتـابـى بـا 

ديــدگــاهـھــاى انـتــقــادى در بــاره " عـنــوان 
 .است" اسلام

سخنرانى در بـاره قـتـلـھـاى نـامـوسـى در 
يــادبــود فــاديــمــه شــاهــيــنــدال در ســوئــد، 
سخنرانى در باره اسلام و موقـعـيـت زنـان 
در خاورميانه در واشنگتن ــ آمـريـکـا و 
سخنرانى عليه قانون اسلامى شريعـت در 
دوبلين ـــ ايرلند و مقاله دربـاره اسـلام و 
بى حقوقى زن قرار است در ايـن کـتـاب 

ايـن کـتـاب کـه در .   به چـاپ بـرسـنـد
تيراژ دهھا هزار نسخه چاپ و در سطح 
دانشگاهھا و کالج ها تدريس خواهد شد 
و براى استفاده عـمـوم و دانشـجـويـان در 
اخــتــيــار کــتــابــخــانــه هــاى عــمــومــى و 

دانشگاهى قرار خواهد گرفت، تا اکتـبـر 
 . نشر و توزيع خواهد شد٢٠٠٤

ما اين موفقيـت مـھـم را دسـتـمـايـه اى 
براى پيشرويھاى بيشتر در خدمت اشـاعـه 
ارزشھاى انسانـى پـيـشـرو، سـکـولاريسـم، 
مذهب زدايى و حقوق جھـانشـمـول انسـان 
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 ٢                                                       صفحه ٧                                  شماره ١٣٨٣شھریور / ماهنامه بی خدایان  

 ١             از صفحه 
مذهبى عقيده داشته باشد؟ چگونه مى 
توان با اعتقاد مردم به چـيـزهـايـى کـه 
وراى مشاهدات عادى يا آگاهى و دانش 
ــا تــوصــيــفــات  مــتــعــارف هســتــنــد و ب
اسرارآميز و جادويى هم مـورد مـبـالـغـه 
قرار گرفته اند و مھمتر از همه ايـنـکـه 
حتى با مدرک و شھود هـم حـاضـر بـه 
کنار گذاشتن آن نـيـسـتـنـد، مـقـابـلـه و 

 مبارزه کرد؟
روش تحقيق علمى ماترياليستى است به 
ايــن مــعــنــى کــه مــى کــوشــد عــلــل و 
موجبـات مـادى پـديـده هـا را تـوضـيـح 

غالبا علل و مـوجـبـات پـنـھـان و .   دهد
ناپيدايى در جريان هستند کـه بـا چشـم 
غير مسلح قابل رويـت نـيـسـتـنـد بـطـور 
مثال ميکروبھا و اتـمـھـا؛ امـا مـيـتـوان 
آنھا را اثبات کرد و نشان داد و تـوسـط 

در نـقـطـه .   محقق قابل توضيح هسـتـنـد
مقـابـل، چـيـزهـاى مـاوراى طـبـيـعـت و 
انسان، غير طبيعى هستند و نـمـى تـوان 
آنھا را بطور عينى توضيح داد و درک 

انسان بدوى که قادر بـه درک و .   کرد
مقابله با فجايع و بلاياى طبيـعـى غـيـر 
قابل مھار نبود، راه کنار آمـدن بـا درد 
و اندوه غير قابل تحمل را نـمـى دانسـت 
به چـيـزهـاى مـاوراى تصـور و مـاوراى 

انسـان بـراى .   طبيـعـت مـتـوسـل گـرديـد
رودروئى بـا غـيـر قـابـل اجـتـنـاب بـودن 
مرگ، با تـوسـل بـه مـاورا طـبـيـعـه و 
ــات و  ــي ــه ح ــگــر ب ــدى دي ــع ــزودن ب اف

در يـک دنـيـاى " موجوديت خـود، حـال 
" در زنــدگـى پـس از مــرگ" و "   ديـگـر

کوشيده است به نحوى با ايـن واقـعـيـت 
انسان در اميد براى خلاصى .  کنار بيايد

از بى عدالتى هاو بديـھـا، بـا اتـکـا بـه 
پـس از "   زندگى ديگر" ماورا طبيعه، به 

مــرگ مــتــوســل شــده کــه در آن از 
نابرابرى و بى عـدالـتـى خـبـرى نـخـواهـد 

براى تسکين اندوه عميـق از دسـت .   بود
دادن عزيزان و نزديکان، انسـان مـتـوسـل 
به خلق دنيايى مى شود که پس از ايـن 
دنيا وجود دارد و در آن دوبـاره عـزيـزان 
خود را مى بيند و ديگر هرگز آنـھـا را 

اعتقـاد بـه تـاثـيـر .   از دست نخواهد داد
نماز و دعا و تسليم به قدرت آسمانى و 
اطاعت از آن از گذشته هاى دور تا بـه 
امروز پـابـرجـا مـانـده چـون بـراى بـقـاى 

ايـن مسـالـه .   انسان ارزش مصـرف دارد
تاثير قدرتمـنـدى در مـوجـوديـت روانـى، 

 .اجتماعى و بيولوژيک انسان دارد
ابداع و اختراعى "   زندگى پس از مرگ"

است که بشر با توسل به آن از شکايات 
و غم ها و عذاب اين دنيـا بـه آن پـنـاه 

چيزى که در زندگى موجود و .   مى برد
فعلى نمى توان به آن دست يافت را مى 

ايـن .   توان در رويا و تخيـل کسـب کـرد
رمز اعتقاد بـه خـدا و مـاورا طـبـيـعـت 

ايــن نــوع اعــتــقــادات، انســان را .   اســت
عليرغم دشواريھا و مصائب اين دنـيـا و 

ايـن .   زندگى، قـادر بـه بـقـا مـى کـنـد
توسل، انسان را قادر مى کـنـد زنـدگـى 
فعلى را با انتظار دنيـاى ديـگـر تـحـمـل 

اين معما و جادوى مـذهـب اسـت، .   کند
اين راز اديان است که شـور و تـعـصـب 
نسبـت بـه اعـتـقـادات خـرافـى و مـاورا 
طبيعى را دامـن مـى زنـنـد و تـوهـم و 
. پندارها را تغذيه و تقويـت مـى کـنـنـد

آرى، اين علت توسل مـردم بـه ديـن در 
دنياى واقعى و خطرناکى است کـه چـه 
انسان بـدوى و چـه انسـان مـدرن نـيـاز 
ــل  ــاي ــب ــات وحشــى، ق ــوان ــا حــي ــد ب دارن
نامتمدن، خشکسالى و قحطى، صـاعـقـه 
و آتش سـوزى جـنـگـلـھـا، تصـادف هـا، 
محروميتھا، آفات و اپيدمى هـا و غـم 
ها و شکست هـا و فشـارهـاى زنـدگـى 

مـطـمـئـنـا، .  کنار بيايند يا مقابله کنند
لذت و رضايـت، دسـتـاوردهـا و مـاديـت 
يافتن خواستھا و آرزوهاى انسانى هم در 
اين جھان واقعـيـت دارنـد، امـا تـراژدى، 
شکست، ناتوانى و تـلـخـى هـم هـمـيـشـه 

ــيــاى مــا مــجــمــوعــه .   حضــور دارنــد دن
. پــيــچــيــده اى از شــادى و انــدوه اســت

بنـابـرايـن، اعـتـقـاد بـه مـاورا طـبـيـعـه، 
تسکين و آرامشى را براى کنار آمدن و 
تحمل غير قابل تحمل هـا و رنـجـھـا و 
فشارها براى انسان فراهم مـى کـنـد تـا 
از طريق سيستم هاى تـخـيـلـى اديـان بـر 
فناپذيرى و ترس ناشى از مرگ غـلـبـه 

سيستم هايى که گـويـى در آنـھـا .   کند
پيغمبران و کشيش ها و آخوندها قـدرت 
مخرب نيروهاى ماورا طبيعه را خـنـثـى 
مى کنند و انسـان را از شـر بـلايـا و 

 .آفات و مصائب حفظ مى کنند
آرى، از اين رو از آغـاز وجـود جـوامـع 
بشرى در روى زمين تا به امروز، انسـان 
همواره از سر يک ايمان کور دستھايش 
را به سوى خدايان متعدد يا يـک خـدا 

ايمان به خـدا .   به آسمان بلند کرده است
تخيلى است که انسانھا در استيصال بـه 
آن چنگ مى زنند تا از قدرت مـخـرب 
واقعيت، اين واقعيت چه فقر و بيکـارى 
يــا از دســت دادن عــزيــزى يــا بــلاهــاى 

اعـتـقـاد بـه .   طبيعى خود را حفظ کنند
خدا و دين وسيله اى است کـه انسـانـھـا 
با آن بر ناتوانى هايشان غلبه مى کننـد 
و در مواجھه بـا اوضـاع پـر از يـاس و 
رنج، زندگى را براى خـود قـابـل تـحـمـل 

در شـرايـط از دسـت دادن .   مى سـازنـد
عزيزان خود، سيل و زلـزلـه، بـيـکـارى و 
فقر و ورشکسـتـگـى و در اوقـاتـى کـه 
براى انسان گويـى هـيـچ چـيـز ديـگـرى 

باقى نمانده است تا بوسيـلـه آن خـود را 
به زندگى، اميد و آينده مـتـصـل کـنـد، 
خدا و دين و ايمـان مـوثـر و کـارآ مـى 

انسانھا در دنياى تخيلى خـود بـا .   شوند
حـرف مـى زنـنـد، در "   قدرت بزرگ"آن 

مقابل او خوار و خفيف مى شوند و مى 
گريند، آنـقـدر مـى گـريـنـد کـه ديـگـر 
اشکى از چشـمـانشـان فـرو نـمـى ريـزد، 
ضجه و التماس مى کنند، طلب بخشش 
و مغفرت مى کنند، اما ذات باريتعالى 
که وجودش بر هيچکس شناختـه نـبـوده 
و نيست، گوش شـنـوايـى بـراى شـنـيـدن 
فــريــادهــاى زجــرآلــود و احســاســى بــراى 
درک و لـمـس يـاس و بـدبـخـتـى آنـھـا 

 .ندارد
طى قرنھا و هـزاره هـا بـخـش هـايـى از 
جامعه انسانى به واقعيت هاى زنـدگـى، 
علت حيات بشـر، پـوچـى وجـود خـدا و 

اما هنوز هم بسيارى .   علم آگاه شده اند
از مردم در جھل و بيخبـرى و در يـک 

اديـان دشـمـن .   ايمان کور بسر مى بـرنـد
تحقيق و آگـاهـى، و خصـم بـى قـرار و 
آشتى ناپـذيـر عـقـل و آگـاهـى و آزادى 

اديـان بـراى .   انديشه و عـقـيـده هسـتـنـد
تحميل خـود بـه مـردم هـر جـنـايـتـى را 
مرتکب شده و هر قساوت و بيرحمـى را 

مـذاهـب بـر .   مرتکب شده و مـى شـونـد
عليه آزادى و حـقـوق انسـانـھـا شـمـشـيـر 

اين ايمان و اعـتـقـاد .   کشيدند و کشتند
کور، عده اى را به کشت و کشـتـار و 
ترور و ارعـاب در خـدمـت جـريـانـات و 
. حکومت هـاى مـذهـبـى کشـانـده اسـت

ايمان به خدا، آنھا را به ساختن بـمـب و 
مسلح کردن و بـکـار انـداخـتـن اسـلـحـه 

جھل و حماقت شان .   هايشان مى کشاند
آنھا را به پيـروى از امـثـال خـمـيـنـى و 
طالبان و شيخ هاى رسـتـگـارى و ژنـرال 
. هاى اسلامى و بن لادن ها مى کشـانـد

اينھا دست به اسلحه و بمب مى برند تا 
در پناه اين حکومتھا، جامعه را از بـى 

ايــمــان .   ديــنــى پــاک و خــالــص کــنــنــد
اسلامى و مسيحى و يھودى چنان آنـھـا 
را کور و قسـى الـقـلـب مـى کـنـد کـه 
بخاطر آن دست به قتـلـھـاى مـکـرر مـى 
زنند، بمب گذارى مى کنند، جـوانـان و 
کودکان را به جنگھـا مـى کشـانـنـد و 

ايـن هـمـه .   روى ميدانھاى مين مى برند
جنايت بـا اتـکـا بـه ايـمـان مـذهـبـى و 

 .اعتقاد به قدرت خدا انجام مى شود
بى خاصيتى و در واقع ضـد خـاصـيـتـى، 
. خصــلــت مشــخــصــه هــمــه اديــان اســت

کاردينال ها و آيت الله ها و خاخام هـا 
خـود چـيـزى .   همگى بـى خـاصـيـت انـد

توليد نمى کنند، کار نـمـى کـنـنـد، از 
حــاصــل زحــمــت ديــگــران زنــدگــى مــى 

اديان سازمان يـافـتـه از حـاصـل .   کنند

خون و عرق مردم و رنـج بـيـکـران آنـھـا 
همگى شان هـم صـدا .   قدرتمند شده اند
ايمان بـيـاوريـد و پـول :   " فرياد مى زنند

 !"بدهيد
خدا پرستـى و ديـن و ايـمـان بـرخـى از 
مــردان خــدا را چــنــان از زنــدگــى، 
اخلاقيات انسانى و بھره بردن از لذتـھـاى 
عادى زندگى از جملـه لـذت جـنـسـى و 
علائق نرمال انسانى تھى و محـروم مـى 
کند و نيازهاى جـنـسـى شـان را چـنـان 
فرو کوفته مى کند که مانند وحـوش، 
کودکان و نوجوانان را قـربـانـى ارضـاى 

ايمـان و .   نيازهاى جنسى شان مى کنند
خدا پرستى، بـا مـنـع کـردن زنـدگـى و 
لذت جنسى براى کشيش هاى متـديـن و 
خدا پرست، شکار کودکان و نـوجـوانـان 
بعنوان طعمه هاى جنسى را مـوجـه مـى 

ايمان دينى و روان بيمارشان، آنـھـا .   کند
را بـدون تـرس و واهـمـه بـه ايـن عـمـل 

 .هولناک و جنايى سوق مى دهد
نزد گروهى ديگر، ايمان دينى و تـوسـل 
به خدا چنان قـوى اسـت کـه حـتـى در 
هنگام بيمارى خود و نزديکـان شـان بـه 

آنھا روز .   پزشک و درمان رو نمى آورند
بروز بيمار و محتاج تر بـه مـعـالـجـه و 
درمان مى شونـد امـا ايـمـان بـه قـدرت 
آسمانى را به جاى پزشک و دارو قـرار 
مى دهند و با زجر و بيـمـارى روز بـروز 
. به مرگ و نيستى نزديکتر مى شـونـد

مرگ و نيستى فلسفه ايمان ايـنـھـا بـه 
در مواجھه با مـرگ .   خدا و اديان است

هم، اين مناديان نيستى و خشونت، خـود 
و نزديکان شان را از زنـدگـى و هسـتـى 
که همواره بـا آن در سـتـيـز بـوده انـد، 

مــرگ بــراى آنــھــا .   نــجــات مــى دهــنــد
آنھـا هـمـيـشـه مـبـلـغ .   بھترين مفر است

مرگ و زندگى پس از مرگ در يـک 
در ديـنـدارى و .   دنياى مجھول بـوده انـد

خدا پرستى، مرگ نقطه پـايـانـى بـر آن 
ترس و زجر دائمى اسـت کـه ايـمـان بـه 

 .خدا بر زندگى مردم حاکم مى کند
دين مرگبار اسـت و بـدون خـدا و ديـن 

صحت اين حکـم .  انسانيت آسوده ميشود
و اين حقيقت صرفا از يکه تازى خونين 
جريانات اسلامى در بيش از بيست سـال 
گــذشــتــه، ســنــگــســار، قصــاص، بــريــدن 
انگشت ها و قـطـع کـردن دسـت و پـا، 
تحميل حجاب و تجاوز به زنـان، بـريـدن 
سر نوزادان و اعدام در ملا عام و به راه 
انـداخــتـن حــمـام هــاى خــون در ايــران و 
الجزاير و افغانستان و سـودان در نـمـى 

درستى اين حکم فقط از آنچه کـه .   آيد
مسيحيت و اسلام در جنگھاى صـلـيـبـى 
. بر سر مردم آوردند هم ناشى نمـى شـود

اين حکم فقط به اين دليل معتبر نيست 
که مسيحيت در قرون وسطى آن فجـايـع 
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را بر سر مردم آورد، دسـتـگـاه تـفـتـيـش 
عقايد به راه انداخت، و مـعـتـرضـيـن را 
بعنوان جادوگر، و دانشـمـنـدان و مـردم 
داراى عقل سليم را سـوزانـد و زنـان را 

 .زنده زنده کباب و زجرکش کرد
صحت و حقيقت اين حکم از فـلـسـفـه و 
سرشت خداپرستـى و اعـتـقـاد بـه اديـان 

همان فلسـفـه و سـرشـتـى .   ناشى ميشود
که باعث اين همه جنايت و تـبـھـکـارى 
اديان در طول تاريـخ زنـدگـى بشـر شـده 

خداپرستى و دين اساسا بر ترس و .   است
تـرس از .   خوف و جھـل بـنـا شـده اسـت

مرگ، هراس و جھل نسبت به مسايلـى 
که براى انسان غير قابل فـھـم و اسـرار 
آميز بنظر مى آيد، ترس از بـيـکـارى و 
فقر و ناامنى، و وحشت از مجازاتى که 
تامين نيازهاى طبيعى و انسانى مـانـنـد 

 .لذت جنسى بدنبال دارد
اديان اين پيام و آموزش بى پـايـه و در 
عــيــن حــال بســيــار خــطــرنــاک را در 

! مرگ پـايـان زنـدگـى نـيـسـت:   بردارند
مفھوم مرگ، محور فلسفه خداپـرسـتـى 

وقتى که کشيش و .   و کليه اديان است
آخــونــد و خــاخــام از پــيــشــکــش کــردن 

به درگاه خدا حـرف مـى زنـنـد "   قربانى" 
دقيقا بدنبال تقويت مفھوم مرگ و ايـن 
ايده هستند کـه فـقـط خـدا قـادر اسـت 

اديـان از تـرس .   مرگ را کنتـرل کـنـد
مردم نسبت به مرگ بـخـوبـى اسـتـفـاده 

به همين دليل از پيروان خـدا .   مى کنند
و اديان مختلف خواستـه مـى شـود کـه 
در نماز، دعاها و مراسم دينى در هـفـت 
روز هفته مداوما در رنج و عذاب ناشـى 

اديـان، مـرگ .   از ترس مرگ بسر برند
را بعنوان رسـتـگـارى و رهـايـى نـھـايـى 

 .انسانھا تبليغ مى کنند
اديان مدعى دفاع از حـيـات و زنـدگـى 
هستنـد امـا اسـاس تـعـالـيـم آنـھـا ضـد 
زندگى، ضد هسـتـى بشـر و مـخـرب و 

طبق آمـوزشـھـاى الـھـى، .   منحط هستند
زندگى اگر ارزشى دارد، بـه ايـن دلـيـل 
است که مقدمه و پيش زمينه اى بـراى 
. مرگ و زندگى پـس از مـرگ اسـت

زندگى ما انسانھا در پيشگـاه خـدا بـى 
ــان .   ارزش اســت ــم ــى و اي ــت ــرس ــدا پ خ

مذهبى، از مـا مـى خـواهـنـد زنـدگـى، 
تنھا پديده عـزيـز و ارزشـمـنـد، فـلـسـفـه 
وجودى ما و کـل آن چـيـزى کـه هـمـه 
بــرايــش تــلاش مــى کــنــيــم، را کــنــار 
بگذاريم، به آن پشت پـا بـزنـيـم و بـراى 
مرگ آماده شـويـم و بـجـاى خـوشـى و 
سعادت در زندگـى، در انـتـظـار مـرگ 

 .زجر بکشيم
خداپرستى و اعتقاد به دين بـيـمـارى اى 
است کـه از تـرس و خـوف و خشـونـت 

خدا پرستى و اديان، ايـن .   برخاسته است

ترس و وحشت را دامن مى زننـد تـا بـر 
. زندگى مردم کنترل ابدى داشته باشـنـد

دين يک سيستم کامل کنترل افکار و 
کنترل بر زنـدگـى بشـر در .   اذهان است

مـردم بـراى .   ذات و سرشـت اديـان اسـت
غلبه کردن بر اين ترس از طريق نماز و 
دعاى هـمـيـشـگـى و هـر روزه، قـربـانـى 
کردن، عجز و نـالـه و زارى بـه درگـاه 
خدا، خمس و زکات و تسليم کامـل بـه 
کشــيــش و خــاخــام و آيــت الــلــه، مــى 
کوشند قدرت مـخـرب و ويـران کـنـنـده 
اديان را نسبت به زندگى و آيـنـده خـود 

مسجد و کليسا و کنيسـه .   خنثى کنند
دگـم .   و معبد دشمنان آزادى مـردم انـد

هاى مسيحيت و يھوديت و اسلام منـشـا 
خشــونــت و تــوحــش نســبــت بــه انســان 

ايـن دگـم هـا، مـحـرومـيـت و .   هستـنـد
شکنـجـه و آزار انسـان را تـعـلـيـم مـى 
دهند؛ اشاعه دهندگان آنھا عدم اعتماد 
به نفس و حقارت انسان را تشـويـق مـى 
کنـنـد و اعـمـال خـوب انسـانـى و ايـن 

 .دنيايى را استھزا مى کنند
خــداپــرســتــى و اديــان رفــتــار و عــلائــق 
طبيعى انسانھا را گناه و منکرات مـى 
پندارند و براى هـر نـوع مـيـل و رفـتـار 
طبيعـى و نـيـاز بشـرى، انـواع و اقسـام 
اصــول و قــواعــد، مــجــازات و مــراقــب، 
آخوند و کشيش و خواهر زينب و مامور 
نھى از منکر گذاشته انـد تـا مـردم را 

خداپـرسـتـى و اعـتـقـاد بـه .   تنبيه کنند
اديان يـک احسـاس دائـمـى تـقـصـيـر و 
. گــنــاه در انســانــھــا ايــجــاد مــى کــنــد

احســاس گــنــاه از ايــنــکــه فــى الــمــثــل 
چگونه بينى تان را پاک مى کنيد تـا 
اينکه چگونه به جنـس مـخـالـف نـگـاه 

اسم اين احساس دائمى گنـاه .   مى کنيد
 .گذاشته اند" اخلاقيات"و تقصير را هم 

الھـى و "   اخلاقيات متعالى" تحت عنوان 
دينى، همه اديان به تـحـمـيـل آرا عـقـب 
مانده و پوسيده، اشاعه تعصـبـات کـور، 
تفرقه و تحميق، بـرپـا کـردن جـھـادهـاى 

ايـن .   مذهبى و کشتار مردم پرداخته اند
همواره نفرت، تفـرقـه "   اخلاقيات متعالى" 

و تفاوت، تعقـيـب و آزار و سـوزانـدن و 
ترسانـدن و زجـر کشـيـدن را تـوجـيـه و 

خداپرستى و اخـلاقـيـات .   تبليغ کرده اند
دينى در عـيـن حـال مـکـانـيـسـم هـايـى 
مانند دعا، قربانى کردن، اعتراف و نذر 

ــا . . .   و  ــد ت ــيــه کــرده ان ــعــب را هــم ت
مرتکبين جنايتھاى فوق بتوانند پـس از 
انجام دعا و نـذر و اعـتـراف از اعـمـال 

اخلاقـيـات .   ضد انسانى خود تبرئه شوند
دينى و خداپرستانـه در واقـع يـک بـى 
اخلاقى کامل و يک رياکارى عميق و 

 .ذاتى است
 ***ادامه دارد         

 ٤                  بقیه از سفحه 
     بود که نشان ميداد چطور انجيل                 

هاى مختلفى وجود دارد و در واقـع ايـن 
جز ساختـه و پـرداخـتـه  «کتاب مقدس»

بشر نيست و اصلا نفس وجـود تـاريـخـى 
امـا فـکـر .   مسيح را زير سـوال مـيـبـرد

اصـول »بـه خـدا را  «تيـر خـلاص»کنم 
. اثر جرج پوليتـسـر زد «مقدماتى فلسفه

بعد از خواندن آن گفتم، خوب من ديگـر 
بطور فطع ماترياليست و مـارکسـيـسـت 

و براى هميشه با خدا خداحافظى .   هستم
ــن اصــول !   ( کــردم ــد کــه اي ــان ــم ــن ب اي

مقدماتى فلسفه تا آنجا کـه يـادم مـى 
. آيد حقيقتا ربطى به مارکسيـسـم نـدارد

يک ماديگرى بـورژوايـى، مـتـد تـفـکـر 
کــمــونــيــســم بـــورژوايــى را بــه اســـم 
مـاتـريـالـيـسـم ديـالــکـتـيـک و فـلـسـفــه 
مارکسيسم به خورد من داد که سـالـھـا 
. تلاش کردم تا آنرا از ذهنم بيرون بريـزم

داستان اينرا در جوانان کمونيست نوشته 
مى بينيد که سـيـر بـى خـدا شـدن . )   ام

من گرچه از يک احساس اوليـه شـروع 
. شد، اما خيلى نـظـرى و فـلـسـفـى بـود

فکر کنم اين روزها جوانھا خيلى راحـت 
 .تر بيخدا ميشوند

شما در رابطـه بـا تـحـولات :   بى خدايان
فرهنگى، سياسى و اجتـمـاعـى کـه در 
ايران در جريان است و با توجه به عامل 
مذهب، آينده را در ايران چـگـونـه مـى 

 بينيد؟
آيـنـده ايـران بـى تـرديـد :   مصطفى صابـر

ايــن .   غــيــر مــذهــبــى و ســکــولار اســت
. کمترين اتـفـاقـى اسـت کـه مـى افـتـد

بحث آينده ايران بـر سـر ايـن اسـت کـه 
چقدر و تا کجا غـيـر مـذهـبـى و ضـد 

و گرنه غير مذهبى بـودن .   مذهبى است
تحولات آتى ايران قطعى است چـرا کـه 
نيازى به آينده نيست آن را همين امـروز 

انـقـلاب آتـى در .   بروشنى مـيـتـوان ديـد
ايران به يمـن فـاکـتـورهـاى مـخـتـلـف و 
بويژه نفوذ کمونيسم کارگـرى و حضـور 
حزب کمونيست کارگرى يـک انـقـلاب 
اجتماعى عظيم با وجوه مختلف سياسـى 
و اقتصـادى و اجـتـمـاعـى و فـرهـنـگـى 
خواهد بود که به طور عميق و افـراطـى 
و همه جانبـه اى حـکـومـت مـذهـبـى و 
جھل و خرافه مذهـبـى را مـورد حـمـلـه 

البته ما بايـد تضـمـيـن .   قرار خواهد داد
 .کنيم که چنين خواهد بود
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تئورى بحث برانگيز و مـتـنـاقضـى کـه 
برخى از دانشـمـنـدان بـعـنـوان تـوضـيـح 
علمى منشا موجودات زنـده از قـبـيـل 
گياهان، حيوانات و انسانھا بکـار مـى 

هيچـکـس زمـانـى کـه حـيـات .   گيرند
روى کره زمين آغاز شد در آنجا حاضر 

از اين رو هر نظرى در باره منشا .   نبود
حــيــات بــايــد بــعــنــوان يــک تــئــورى و 
فرضيه در نظر گرفته شود و نه يـک 

 "واقعيت ثابت شده
مقامات دولت آمريکا در جريان تدويـن 
و تصويب قوانين فدرالـى هسـتـنـد کـه 
طبق آن پرداخت کـمـک هـزيـنـه هـاى 
اجتماعى به مردم از طريق کـلـيـسـا و 
نھادهاى اديان ديگر مـانـنـد مسـجـد و 

طبق ايـن .   معيد يھوديان صورت بگيرد
قوانين، وزارتخانه هاى کار، بـھـداشـت، 
آموزش و پرورش، مسکن و شھر سازى 
و خــدمــات اجــتــمــاعــى بــه کــلــيــســا و 
مساجد و معابد اختيار مى دهنـد کـه 
کمکھاى دولتى را بـر اسـاس شـاخـص 

سال گذشته .   هاى دينى به مردم بدهند
 مـيـلـيـون دلار از ٣٠کنگره آمريـکـا 

درآمد عمومى جامعه را به آموزشھـاى 
فنى و تکنـيـکـى اخـتـصـاص داد کـه 
براساس آن گروهھاى مذهبى آموخـتـنـد 
چگونه براى دريافت بودجه هاى دولتى 
فوق، فورم هاى مربوطه را پر کـرده و 

 .رسما درخواست نمايند
دستگاه مذاهـب مسـيـحـت و اسـلام و 
اديان اصلى ديگـر مـانـنـد يـھـوديـت و 
هندوئيسم و غيره نھادهاى سياسى قوى 
و ريشـه دارى هسـتـنــد کـه از جـانــب 
طبقات حاکم و رژيم هاى سياسى آنھـا 
وسيعا مورد حمايت همـه جـانـبـه قـرار 

اينھا بنگاهھاى مالى و سرمايـه .  دارند
دارانه عظيـمـى هسـتـنـد و بـه درجـات 
مختلف از معافيتھا و تخفيفات مـالـى 

اگر مسـتـقـيـمـا .   و مالياتى برخوردارند
در قــدرت ســيــاســى نــبــاشــنــد رابــطــه 
تنگاتـنـگـى بـا نـظـام هـاى حـاکـم بـر 

غالبا .   جوامع غربى و غير غربى دارند
تابع قوانين سکولار جامعه نشده اند و 
در قبال اعمال خود احساس مسئـولـيـت 

ايـن وضـعـيـت بـاعـث .   قبول نکرده انـد
قدرت فوق العاده مخوف دستگاه اديان 
سازمان يافتـه در سـراسـر جـھـان شـده 

هر چند که نفوذ مذهب در بيـن .   است
مردم کم و کمتر مى شود اما طبقـات 
و نظامھاى سياسى و اقتـصـادى حـاکـم 
به مذهب و دستگـاه مـذاهـب احـتـيـاج 
دارنــد و بــا چــنــگ و دنــدان از آن 

 .حفاظت مى کنند
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 ١                  ادامه از سفحه 
مذهبى، خود اسلام و عقب مـانـدگـى و 
تحجرى مى بيند که بر جـامـعـه حـاکـم 

مبـارزه بـا حـکـومـت مـذهـبـى و .   است
دخالت دين در زندگـى اجـتـمـاعـى جـزو 

حتى آنھا .   تعريف جوان امروز ايران است
که در تتمه ذهن شان باورهاى مـذهـبـى 
هســت از حــکــومــت مــذهــبــى بشــدت 

آتيسم و بيخدايى شديدا در بيـن .   بيزارند
خـلاـصـى فـرهـنـگـى در .   آنھا رواج دارد

ايران با خلاصى مذهبى و مذهب زدايـى 
 .از جامعه گره خورده است

اما اين تمايلات شديد و روز افزون ضـد 
. مذهبى به نظر من تازه اول کـار اسـت

کل جامعه ايران در مبارزه با حکـومـت 
مذهبى و مـذهـب چـنـان پـيـش خـواهـد 
رفت که نمونه معـاصـر انـقـلاب کـبـيـر 

نـه فـقـط .   فرانسه را ارائـه خـواهـد داد
براى جھان اسـلام کـه بـراى تـمـام دنـيـا 

بورژوازى جھانى بـراى .   نمونه خواهد شد
 دســت در انــبــان ٥٧ســرکــوب انــقــلاب 

مذهب کرد و اسلام سـيـاسـى را بـيـرون 
انقلاب آتـى ايـران از بـورژوازى و .   آورد

. مذهب اش بسختى انتقام خواهد گرفت
نه .   يک انقلاب ضذ مذهبى خواهد بود

فقط اسلام سياسى را در زادگاه آن دفن 
خواهد کرد، بلکه کـل چـھـره سـيـاسـى 
جــھــان را بــه زيــان مــذهــب و ارتــجــاع 

 .مذهبى عوض خواهد کرد
به نظرم به يمن وجود نسـل جـوانـى کـه 
بشدت دنبال بھتريـن هـا و پـيـشـروتـريـن 
فرهنگ غرب و متعالى ترين فرهنـگ 
ــود حــزب  ــن وج ــم ــه ي بشــرى اســت، ب
کمونيست کارگرى و ايده هاى مـنـصـور 

که هر روز پر و بـال ( حکمت در جامعه 
خلاصى فرهنگى جـوان )   بيشترى ميگرد

ايرانى چنان مـتـرقـى، سـکـولار، مـدرن، 
آزاديخواهانه، برابرى طلـبـانـه و انسـانـى 
خواهد بود که پيشروترين جوامـع امـروز 
را به تـحـسـيـن و تـعـجـب وادار خـواهـد 

 .کرد
سازمان جوانان کـمـونـيـسـت :   بى خدايان

چه جايگاهى براى خود و فعاليتھـايـش 
در جنبش بيزارى از دين و مذهب زدايى 
مى بيند؟ بنظر شما فعال عرصه مذهب 
زدايى چه وظايـفـى در دسـتـور کـارش 

 قرار دارد؟
به نظر من ايـن عـرصـه :   مصطفى صابر

بسيـار مـھـمـى اسـت کـه هـم سـازمـان 
جوانان کمونيست و هم حزب بطور کلـى 
بايد بسيار بيشتر از ايـنـھـا در آن کـار 

برخلاف برخى مخـالـفـيـن مـا کـه .   کند
ميگويند شما فقط به يک جريـان ضـد 
مذهبى تقليل يافته ايد، بايد بگويم که 
ما بايد بسيار بيش از اين ضـد مـذهـب 
باشيم و همانطور که کنگـره چـھـارم و 

بيانيه مذهب زدائى اش در دسـتـور مـا 
گــذاشــتــه بــايــد پــرچــمــدار جــارو کــردن 
کثافت مذهب و حـکـومـت مـذهـبـى از 
. جامعه ايران و کل جوامع بشرى باشـيـم

واقعا مايه ننگ بشر است که بـعـد از 
اين همه پيشرفـت عـلـم و دانـش بشـرى 
هنوز خرافه مذهبى چنين بر بخش هاى 
. وسيعى از مردم جھان سنـگـيـنـى کـنـد

اينکه مذهب چنين دارد انسانھـا را بـه 
کشتن ميدهد بايد هـرکسـى را مصـمـم 
کند که بايد عليه مذهب قاطـعـانـه بـه 

اين که مـذهـب امـروز .   مبارزه برخاست
ريشه مادى اش سرمايه دارى و بـردگـى 
مزدى است، به معناى ايـن نـيـسـت کـه 
عليه خود مذهب و حـکـومـت مـذهـبـى 
بايد يک جنگ همه جانبه فرهنگى و 

اينـھـا .   سياسى را لازم نيست راه انداخت
 .لازم و ملزوم همديگرند

مــن شــخــصــا هــنــوز از فــعــالــيــت ضــد 
مذهـبـى، ضـد خـرافـات مـذهـبـى، ضـد 
مراسم مذهبى، ضد همه بروزات مـذهـب 

ــيــســتــم بــه نــظــر مــن هــنــوز .   راضــى ن
کمونيستھا در ايـران بـه مـراتـب از آن 
چيزى که در مبارزه عليـه مـذهـب، در 
افشاى بى امان آن، در تلاش براى عقـب 
راندن و به گور سپاردن آن بـايـد انـجـام 

هـم الان :   چـنـد مـثـال.   بدهند عقب انـد
کـلــى ســايــت و وبـلاگ ضــد مــذهــبــى 

کمـونـيـسـت هـا .   فارسى راه افتاده است
در اين زمينه چقدر فعال اند؟ خيلى ها 

عـدم  «دلائـل عـلـمـى»دارند ميکوشـنـد 
وجود خدا را به جوانانى که روز به روز 
بيشتر بى خدا ميشوند ارائه دهند، ولـى 
به نظر من نـقـدهـا و تـوضـيـحـات آنـھـا 
بسيار محـدود و نـاپـيـگـر اسـت و فـى 
الواقع ريشه فلسفى خدا و تفکر مذهبى 

کمونيست ها در اين زمينه . را نمى زند
چند نشريه و کتاب منتشر کـرده انـد؟ 

 سـال خـاص ٢٣الان بايد کمونيست ها 
خودشان را بنويسند و مثلا بـردارنـد آيـه 
به آيه قرآن را نقد کـنـنـد و پـوچ بـودن 

هـمـيـنـطـور .   آنرا به هرکسى نشان بدهند
در عرصه مبارزه با رسومـات مـذهـبـى، 
براى مثال چند سال است که جوانان بـا 

مشھور خود محرم را به  «حسين پارتى»
آيـا در راس ايـن .   مسخره گـرفـتـه انـد

اعتراض کمونيست ها قرار دارنـد و بـه 
آن خط و جھت ميدهند؟ يا الان مسـجـد 

چـقـدر .   و آخوند مورد تنفـر مـردم اسـت
اين تنفر به يک جنـبـش تـوده اى ضـد 
مذهب و مـظـاهـر آن تـبـديـل مـيـشـود؟ 
چقدر ما تضمين ميکنيم که مبارزه بـا 
جمھورى اسلامى و حکومت مذهبـى بـه 
معناى عميق ترين قطع رابطه جامعه بـا 
اصل مذهب و حاکمت جھل و خرافه بـر 
اذهان باشد؟ به نـظـرم مـا هـنـوز تـا آن 

حدى که انقلابيون و متفکرين بورژوازى 
انــقــلابــى قــرن هــژده بــه مــذهــب حــمــلــه 
ميکـردنـد، حـتـى بـه آن انـدازه کـه در 
اوائل قرن بيستم روشـنـفـکـران بـورژوازى 
نوپاى ايران اسلام را مـورد حـمـلـه قـرار 
ميدادند، به مبارزه هـمـه جـانـبـه و بـى 

 .امان با مذهب و اسلام نمى پردازيم
بـراى مـبـارزه بـا صـنـعـت :   بى خـدايـان

 مذهب چکار بايد کرد؟
فکر کنم برنـامـه حـزب :   مصطفى صابر

و بيانيه مذهب زدايى حزب سرخط هـاى 
همانطور که گفـتـم بـايـد .   خوبى ميدهد

هـم .   از هر لحاظ به مذهب حـمـلـه کـرد
از لحاظ سياسى و مبارزه با حکومت و 
قوانين مذهبى و هم از لحاظ فرهـنـگـى 
و نظرى بايد آنرا کاملا در تنگـنـا قـرار 

ترديدى نيست که اولين قدم در راه .   داد
مبارزه با مـذهـب سـرنـگـونـى جـمـھـورى 

ولى براى همين سرنگونـى .   اسلامى است
و از همين امروز بايد هر جا که مذهـب 
خودش را جلوى بشر قرار ميدهد در هـر 
سطحى که باشد بـا آن جـانـانـه مـبـارزه 
کرد و انواع جنبش ها و کـلـوپ هـا و 
ادبيـات و هـنـر و فـرهـنـگ سـکـولار، 
بشرى و ضد مذهبـى را بـوجـود آورد و 

بـالاتـر چـنـد مـثـال .   جلوى آن قـرار داد
فيلم مارمولـک :   يک مثال ديگر.   زدم

فيلمى ساخـتـنـد کـه .  را در نظر بگيريد
زيــرجــلــکــى آخــونــد و اســلام را تــوجــيــه 

مردم درست عکس آنرا بـرجسـتـه .   کنند
به ريش آخونـد و فـيـلـم سـازش .   کردند
هر آخوندى که از خـيـابـان رد .   خنديدند

مـيـشـود بـه او مـتـلـک مـيـگـويـنـد و 
بـه نـظـرم .   مارمولک صدايش ميکنـنـد

جامعه کاملا آمده است تا يک جنبـش 
در .   عظيـم مـذهـب زدايـى راه بـيـنـدازد

مقابل صنعت مذهب بايد جنبش مذهـب 
زدايى را چـه در زمـيـنـه تـئـوريـک و 
نظرى، چه در عرصه ادبيات و هنر، چه 
در زمــيــنــه آداب و عــادات اجــتــمــاعــى 

براى مثال نقش مذهب را در عروسى و ( 
، و خـلاـصـه در ! ) ازدواج در نظر بگيريد
 .همه جوانب راه انداخت

شما چگونه بى ديـن و بـى : بى خدايان
 خدا شديد؟

 سالگى خـدا ١٤، ١٣از :   مصطفى صابر
انـگـار مـيـخـواسـتـم .   را مسخره ميکردم
اگر هست خب يـک .   ببنيم واقعا هست

خلاـصـه خـدا هـنـوز وجـود ! کارى بکند
در .   داشت اما ميشد آنرا جک هم کرد

 سالـگـى عـمـلا خـدا را کـنـار ١٦، ١٥
گذاشته بودم، يعنى خودم را مـعـطـل او 
نمى کـردم، ولـى هـنـوز تـعـبـيـر نـظـرى 

مـيـدانسـتـم کـه .   درستى برايش نـداشـتـم
چرت است اما مـيـتـرسـيـدم سـوالـش را 

آنـوقـت .   بطور جدى جلوى خـودم بـگـذارم

بيشتر داستان و رمان ميخواندم و خـودم 
فکر کـنـم .   را با نقاشى سرگرم ميکردم

 سالگى بود کـه ديـگـر ١٩، ١٨در سن 
 «مـارکسـيـسـت»خود را ماترياليست و 

 .ميدانستم
تا آنجا که بـخـاطـر دارم نـقـطـه عـطـف 
بطور مشخص آنجا بود که شـروع کـردم 

يادم هست کـه .   ( به خواندن تاريخ اديان
تازه از اهواز بـه تـھـران آمـده بـوديـم و 

کـتـابـخـانـه .   خانه مـا در شـھـرآراء بـود
کوچکى داشت که فکر نکنم کتابھاى 

بـا . )   زيادى در مورد تاريخ اديان داشـت
کـه ( اولين کـتـابـى کـه دسـتـم رسـيـد 
و )   متاسـفـانـه اسـمـش بـخـاطـرم نـيـسـت

اطلاعات خيلى اوليه و مختصـرى راجـع 
اديـان اولـيـه، ديـن ( به اديـان مـخـتـلـف 

زرتشت، بـودايـى، يـھـودى، مسـيـحـيـت، 
به من داد با کمال تعجـب ديـدم )   اسلام

کــه اولا چــطــور ديــن هــا و خــداهــاى 
رنگـارگ انـعـکـاس تـحـولات تـاريـخـى 
انسانھا هستند و ثانيا چقدر بھم ديـگـر 

بـزودى بـه ايـن نـتـيـجـه .   شباهـت دارنـد
رسيدم که دين ساخته و پرداختـه انسـان 

حتى يادم مى آيد بـراى خـودم بـه .   است
تزهاى عجيب و غريبى هم رسـيـده بـودم 
. که هرگز نفھميدم درست بود يـا غـلـط

براى مثال متوجه شدم کـه کـل رابـطـه 
و  «اهــــورا مــــزدا»اى کــــه بــــيــــن 

چيزى مثل خداهاى زيـر (  «امشاسپندان»
بر قرار بود، به نـوعـى )   دست، فرشتگان

انعکاسى از روابط بين اتحـاديـه قـبـايـل 
زمان هخامنشى بود که شاه را از بـيـن 

شـاه در قـبـال .   خود انتخاب مـيـکـردنـد
سران قبايـل مـثـل اهـورا مـزدا بـود در 

نـاگـھـان .   بـگـذريـم. . .   قبال امشاسپـنـدان
همـه چـيـز بـرايـم روشـن شـد و خـيـلـى 

اگر بگوييد خـدا .   سوالاتم جواب گرفت
انسان را آفـريـد هـزار و يـکـجـور سـوال 

امـا اگـر .   بيجواب جلويتان قرار ميگـرد
عکس آنرا بپذيريد يعنـى ايـنـکـه انسـان 
خــدا را آفــريــد خــيــلــى ســوالات پــاســخ 

 .ميگيرد
مع الوصف بايد يک چـيـزهـايـى را بـا 

مثلا بايد مطمـئـن .   خودم روشن ميکردم
ميشدم که تئورى تکامل انسـان درسـت 

در اين زمينه بطور مطالعه کـردم .   است
چگـونـه انسـان غـول »و کتابھايى مثل 

خــيــلــى  «مــنــشــاء انســان»و بــعــد  «شــد
بــعــد راجــع بــه مــنــشــاء .   کــمــک کــرد

حيات، منشاء مـاده مـطـالـعـه کـردم و 
بسيار هيجان زده شده بودم که ميتـوانـم 
ببينم که در زمـيـنـه خـلـق کـائـنـات و 
وجود ماده نيز خدا حـرف مـفـتـى بـيـش 

همينطور کتـابـى کـه تـاثـيـر آن .   نيست
 “در باره انجيل ها“هرگز يادم نمى رود، 

 ٣              بقیه در صفحه 
 



 
من هيچوقـت نـمـى خـواهـم عضـو 
گروهى باشم که سمـبـل آن مـردى 
است که به دو قطعه چـوب مـيـخ 

 .شده است
 جورج کارلين

مســيــحــيــت تــقــلــيــدى از خــورشــيــد 
پرستى اسـت بـه ايـن تـرتـيـب کـه 
مردى که او را مسيح مى نـامـنـد 
را به جاى خورشيد گذاشته انـد و 
همان عبادت و پرستشى که سابقـا 
براى خورشيد بجا مى آوردند، بـراى 

 .اين مرد انجام مى دهند
 توماس پين

مسلمان بودن مانند يـک خـيـابـان 
چــه از زمــان .   يــک طــرفــه اســت

تولد و چه با مسـلـمـان شـدن کـه 
تاريخا با زور و قھر صورت گرفته 
اســت، بــراى انســانــى کــه بــعــنــوان 
مسلمـان بـرچسـب خـورده و تـحـت 
قانون اسلامى زنـدگـى مـى کـنـد، 
راه بــرون رفــت آزادانــه اى وجــود 

ــدارد ــاســخــى جــز .   ن طــرد اســلام پ
 .مرگ ندارد

 اعظم کم گويان
قدرت استدلال و تـحـقـيـق آزادانـه، 
تنھا عوامل موثر در جلوگيـرى از 

 .خطا هستند
 توماس جفرسون

ــا "  ــھ ــن آن ــي ــا در ب ــن رو م از اي
دشـمـنـى و نـفـرت را )   مسيحـيـان( 

دامــن زديــم کــه تــا روز قــيــامــت 
ادامه خـواهـد داشـت، زمـانـى کـه 
الله همه اعـمـال آنـھـا را بـه آنـھـا 

 آيـه ٥سـوره "   گوشزد خواهد کـرد
١٤ 

من کاملا مـدافـع جـدايـى ديـن و 
بنظر من اين دو نھـاد .   دولت هستم

به اندازه کافى معضل ساز هستند 
 .که با هم بودنشان مرگبار بشود

 جورج کارلين

ــا "  ــھ ــن آن ــي ــا در ب ــن رو م از اي
دشمنى و نفرت را دامن )   يھوديان( 

زديــم کــه تــا روز قــيــامــت ادامــه 
خواهد داشت، زمانى که الله هـمـه 
اعــمــال آنــھــا را بــه آنــھــا گــوشــزد 

 ٨٥ آيه ٣سوره " خواهد کرد
کليساها هرگز مـدافـع هـيـچ نـوع 

 .آزادى براى مردم نبوده اند
 جيمز مديسون

زنان دامھاى شـيـطـان انـد مسـئـلـه 
  نھج الفصاحه٣١٥٣

ما خدا را شبيه و مانند خود خلـق 
 .کرديم

 جورج کارلين
زنــدگــى زن دو پــرده دارد قــبــر و 

  ٢٢٧٠زناشوئى مسئله 
 نھج الفصاحه

محکمتـريـن سـلاح شـيـطـان، زنـان 
 هستند همانجا

از ميان کليه ستمگريھايى که در 
حق بشر روا داشته مى شوند، ستـم 
دين بدتـريـن نـوع اسـت، سـتـمـھـاى 
ديگر فقـط شـامـل هـمـيـن دنـيـاى 

امـا .   فعلى و مـوجـود مـى شـونـد
ستم دين انسان را بعد از گـور هـم 

 !آزار مى دهد
 توماس پين

نظريه مسيحيت پـائـيـن تـر از بـت 
پرسـتـى مـيـتـولـوژيـھـاى عـتـيـق و 
پوششى براى مقاصد مـادى در راه 

وظيـفـه .   کسب قدرت و ثروت است
فلسفه و تعقل انسانى، افشاى ايـن 

 .حقه بازى و کلاهبردارى است
 توماس پين

کـه " مردى در خيابان به من گفت 
بخاطر مواد مخدر کاملا بـدبـخـت 
شدم و حالا بخاطر عقيده به مسيح 

 !مقدس خاک بر سر شده ام
 جورج کارلين

الھى بودن مسيح، پوشش معـقـولـى 

براى چرند بودن مسيحـيـت بـوجـود 
 .آورده است
 جان آدامز

حضرت اميـر الـمـومـنـيـن وصـيـت " 
فرمود به حضرت امـام حسـن کـه 
زنھار مشورت با زنان مکن، مـگـر 
راى ايشــان ضــعــيــف و ســســت 

ســخــن اش را در حــق . . .   اســت 
و در حـديـث .   ديگران قـبـول نـکـن

مـنـقــول )   ص( مـعـتـبـر از حضـرت 
ــان را در غــرفــه و  اســت کــه زن
بالاخانه جا مدهيد و چيز نـوشـتـن 
به ايشان نياموزيد و سـوره يـوسـف 
را تعليم کنيد و چـرخ رشـتـن بـه 
ايشان ياد بدهيد و سوره نور را بـه 

و حضرت رسول .   ايشان تعليم کنيد
چون اراده جنگ داشـت، بـا زنـان 
خــود مشــورت مــى کــرد و آنــچــه 

خـلاف آن مـى :   ايشان مى گفتـنـد
هـر :   کرد و حضرت رسـول فـرمـود

که اطاعت زن خود کنـد، خـدا او 
از "   را سـرنــگـون در جــھـنــم انـدازد

کتاب حليه المتقين، محـمـد بـاقـر 
 ٥٣مجلسى ص 

در حديـث صـحـيـح از امـام رضـا " 

منقول است که سه چيز از سـنـت 
بـوى خـوش کـردن، :   پيغمـبـر اسـت

موهاى زائد بدن را ازاله کـردن، و 
زنــان بســيــار داشــتــن و بســيــار بــا 

 "ايشان مقاربت کردن
حليه المتقين، محمد باقر مجلسى، 

 ٩٤ص 
من تصديـق مـى کـنـم کـه هشـت 
سال تحصيل در مدرسه کاتوليکـى 
و تغذيه شدن در جھتى که بـتـوانـم 
به خودم و غرايزم اعـتـمـاد داشـتـه 

تـا .   باشم، برايم مـفـيـد بـوده اسـت
جايى که اين آموزش مذهبـى مـرا 
به ابزارى مسلح کرد کـه ايـمـان و 

مــن تــا .   ديــن را رهــا و رد کــنــم
انـدازه اى بــه غــرايــز خـودم ايــمــان 
آوردم که بگويم دين مثل داسـتـان 
شاه پريان خيلى عالى است اما نـه 

 !براى من، بر من تاثير نمى کند
 جورج کارلين
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 خدا دين و حقيقت

 سکولاریسم گام اول در آزادی از دین 



 
 )بخش دوم(

 ابن وراق
 

 : ترجمه
 اعظم کم گويان

 
 فھرست لغات خارجى در قرآن

گرچه بسيارى از کـارشـنـاسـان مسـلـم، 
وجود تعداد زيادى لغات خارجى در قـرآن 
را به رسميت شناخته اند اما اورتدکسـى 
اسلامى تا مدتى آنھا را وادار به سکوت 

يــک ســنــت بــه مــا مــى گــويــد .   کــرد
هرکس که سعى کند ثابت کند که در 
قرآن چيزى جز زبان عربى موجود اسـت، 

مـا :   " اتھام بزرگى عليـه خـدا زده اسـت
 ١٢سـوره "   قرآن را قرآنى عربى کرده ايم

 ١آيه 
خوشـبـخـتـانـه کـارشـنـاسـانـى مـانـنـد ال 
سويوتـى مـوفـق شـدنـد بـا اسـتـدلالـھـاى 
منطقى مخالفتھاى اورتدکس مـابـانـه را 

در مقابل ال تاليـبـى اسـتـدلال .   رد کنند
کرد که لـغـات خـارجـى در قـرآن وجـود 
دارند اما اعراب از آنھا استفاده کـرده و 
به عربى تبديل شان کـرده انـد، پـس از 

اگـر "   اين نقطه نظر، آنھا عربـى هسـتـنـد
 کـلـمـه خـارجـى در ١٠٧چه ال سويوتى 

قرآن را بر ميشمرد، آرتور جـفـرى در اثـر 
 کلمه خارجى را در ٢٧٥کلاسيک خود 

کلماتى از زبـانـھـاى :   قرآن پيدا مى کند
آرامى، هبرو، اتيوپيايى، سريانى، فارسى 

کــلــمــه قــرآن خــود از زبــان .   و يــونــانــى
سريانى مى آيد و روشن است که محمـد 
پيامبر اسلام آن را از مـنـابـع مسـيـحـى 

 .گرفته است
ورژن هـــاى مـــتـــفـــاوت قـــرائـــت هـــاى 
گوناگونلازم است کـه مـا تـاريـخ مـتـن 
قرآن را دنبال کنيم تا بـتـوانـيـم مشـکـل 
ورژنھاى مختلف و قرائت هاى مـخـتـلـف 

همانطور که خـواهـيـم ديـد .   را حل کنيم
چيزى به اسم قرآن وجود نـداشـتـه اسـت، 
هرگز يک متن قـطـعـى از ايـن کـتـاب 

هنگامى که .   آسمانى وجود نداشته است
يــک مســلــمــان بــطــرزى مــتــعــصــبــانــه و 
دگماتيک مى کوشـد بـه مـا تـحـمـيـل 
کند که قرآن کلام خـداسـت بـايـد از او 
پرسيد کدام قـرآن؟ تـا بـتـوان ايـن هـمـه 

 .قطعيت و حق بجانبى او را پاسخ داد
واقعيت اين است که تا پـس از مـرگ 

 مــيــلادى، هــيــچ ٦٣٢مــحــمــد در ســال 
مجموعه اى از وحـى هـاى کـه بـه وى 

متعاقبا بسيارى . ابلاغ شد، وجود نداشت
از پيروان او کوشيدند کلـيـه وحـى هـاى 
معلوم را بصورت يک مجموعه دستخط 
مشتمل بر کدهاى معينى را جـمـع آورى 

بھين دلـيـل مـا مـجـمـوعـه هـاى .   کنند
مختـلـفـى از کـدهـاى مـخـتـلـفـى را در 
دسترس داريم چون خط واحـد عـربـى در 

اين مجموعـه هـا .   آن زمان وجود نداشت
عبارتند از دسـتـخـط ابـن مسـعـود، ابـن 
کعب، ابوبکر، ال اشـعـارى، ال اسـود و 

در نتيجه اشاعه اسلام، نتيجـتـا .   سايرين
آنچه کـه بـه عـنـوان سـيـسـتـم مـرکـزى 
معروف شد در مناطـقـى مـانـنـد مـکـه، 
مدينه، دمشق، کـوفـه و بصـره مـوجـود 

همانطور کـه قـبـلا ديـديـم عـثـمـان .   بود
خليفه تلاش کرد تا به اين هرج و مـرج 
از طريق تمرکز بر کدها و احکام خـطـى 

او هـمـراه بـا .   مدينه سـروسـامـان بـدهـد
فــرمــان خــود نســخــه هــايــى از کــدهــاى 
مدينه قرآن را براى کليه مراکـز مـکـه، 
دمشق و کوفه و بصره فرستاد و دستـور 
داد که کـدهـا و دسـتـخـط هـاى مـدون 

 .ديگر را نابود سازند
احکام و کدهاى مدون عثمـان قـرار بـود 
که متن صامـت مـوجـود را اسـتـانـدارد 
کند بـا ايـن حـال مـا مـى بـيـنـيـم کـه 
بسيارى از سنتھاى گوناگون مـتـن قـرآن 
تا قرن چھارم اسـلام کـامـلا بـه حـيـات 

ايـن مشـکـل حـروف .   خود ادامـه دادنـد
صامت در متن قرآن و تعداد نقطه هايـى 
که به کلمات اضافه مى شـدنـد بـاعـث 
مى شد که ورژنھاى مختلف و قرائتھاى 
. مختلفى از اين متن وجود داشته بـاشـد

حروف صدا دار هم، که ديگر مشکل را 

واقـعـيـت .   بدتر و پيچيده تر مى ساختنـد
ايــن اســت کــه اعــراب در ابــتــدا هــيــچ 
عــلامــتــى بــراى حــروف صــدادار کــوتــاه 
نداشتند، چيزى که بعدها بـه ايـن زبـان 

. خـط عـربـى صـامـت اسـت.   اضافه شد
گرچه حـروف صـدا دار کـوتـاه، گـاهـا 
حذف شده اند اما با علائمى که در بالا 
و پائين کلمات گذاشته مى شونـد، ايـن 
حـروف صـدادار مـى تـوانـنـد نشـان داده 

اينھـا سـه عـلامـت هسـتـنـد کـه .   شوند
شکل آنھا مانند يـک کـامـا يـا يـک 

 .خط تيره اريب مى باشد
پس از حل مشکـل صـامـت بـودن مـتـن 
ها، دست اندر کاران قرآن بايد در مـورد 
واحد کردن خواندن صداى حروف صـدادار 

البـتـه بـکـار .   کوتاه تصميم مى گرفتند
بردن حروف صدادار مخـتـلـف مـنـجـر بـه 
خواندن هاى مختلفى از مـتـن قـرآن مـى 

اين مساله در نتيجه مـنـجـر بـه .   گرديد
ايجاد مراکز گوناگونى شـد کـه سـنـت 
هاى خود را بر اساس اينکه چگونه ايـن 
حــروف صــدادار را نشــان دهــنــد و ايــن 
. حروف خوانـده شـونـد، پـايـه گـذاشـتـنـد

عليرغم اينکه حکم عثمان مبنـى بـر از 
بين بردن حـکـم و کـدهـاى مـدون غـيـر 
مدينه، اين کدها و سيستم ها به حيـات 

همـانـطـور کـه چـارلـز .   خود ادامه دادند
بايد تاکيـد کـرد کـه :   " آدامز مى گويد

بسيار فراتر از يک متن اوليـه و واحـد 
از قرآن که محتوى آن از سـوى خـدا بـه 
محمـد ابـلاغ و سـپـس نسـل انـدر نسـل 
منتقل شد، هزاران نحوه قرائت آيـه هـاى 
قرآن بر اسـاس سـيـسـتـم هـا و کـدهـاى 
علامت گزارى متن قـرآن وجـود داشـتـه 

اين گوناگونى، حـتـى بـر مـتـن . . .   است
استاندارد عثمان هـم تـاثـيـر گـذاشـت و 
نھايتا تشخيص اينکه کدام متن اوليه و 
کدام متن اضـافـه شـده بـود را بـغـايـت 

 ."مشکل ساخت
برخى از مسلمين مانند ابو مسعود، ابـن 
کعب و ابو موسى سيستم ها و کـدهـاى 
غير از کد عثمان را ترجـيـح داده و بـه 

ســرانــجــام تــحــت نــفــوذ .   کــار گــرفــتــنــد
(کارشناس بزرگ قـرآن ابـن مـجـاهـد 

يـک سـيـسـتـم مـرکـزى )    مـيـلادى٩٣٥
قطعيت يافت کـه مـبـتـنـى بـر کـلـمـات 

صامت بود وکلمات صـدادار مـتـن قـرآن 
ايـن قـانـون مـرکـزى .   را محدود سـاخـت

 :اسلام شامل هفت سيستم زير بود
 ) ميلادى٧٨٥(ـــ نفى مدينه ١
 )٧٣٧(ـــ ابن کاتير مکه ٢
 )٧٣٦(ـــ ابن امير دشمق ٣
 )٧٧٠( ــــ ابوعمر بصره ٤
 )٧٤٤( ـــ عاصم کوفه ٥
 )٧٧٢( ـــ حمزه کوفه ٦
 )٨٠٤( ـــ ال ساعى کوفه ٧

اما کارشناسان ديگر ده قرائت را قـبـول 
کردند و حـتـى کسـان ديـگـرى چـھـارده 

بـايـد اضـافـه کـرد .   سيستم را پذيرفتند
که حتى سيستم هفت گانه ابن مـجـاهـد 
. امکان چھارده قرائت را فـراهـم سـاخـت

در حال حاضر در اسلام امـروز دو ورژن 
ورژن :   مـورد اســتـفــاده قــرار مــى گــيـرد

 قـرآن ١٩٢٤عاصم کوفه که در چاپ 
در مصر مورد استفـاده قـرار گـرفـتـه و 
ورژن نــافــى در بــخــشــھــايــى از آفــريــقــا 

بـه نـقـل قـولـى از .   استـفـاده شـده اسـت
: چارلز آدامز در اين رابطه توجـه کـنـيـد

اين تا درجه اى حائز اهميـت اسـت کـه " 
قرائت هاى مـخـتـلـف قـرآن، مـنـبـع سـو 

هـفـت ورژن از .   تفاهمـات گشـتـه اسـت
متن قرآن به تفاوتھـاى واقـعـى در مـتـن 

تـفـاوتـھـا، .   نوشته قرآن دلالت مى کنـنـد
از آنـجـا .   واقعى و قابل ملاحظه هستـنـد

که وجود قرائتھاى مختلف از متن قـرآن 
ــرآن، مــوضــع  ــلــف ق ــھــاى مــخــت و ورژن
مــتــعــصــبــانــه و دکــتــريــنــه بســيــارى از 
مسلمانان را باطل مى کند، غير عـادى 
نيست که مى شنويم کـه شـرمـگـيـنـانـه 
مى گويند که هفت سيستم مـدون قـرآن 

از حـفـظ ( ناشى از نـحـوه از بـر کـردن 
آن بوده و بدليل تفاوت در مـتـن )   خواندن

البته واضح است کـه روش .   قرآن نيست
از بر خواندن و تکنيک از حفظ خوانـدن 
." قرآن، يک مساله کاملا متفاوت است

) ١٧٦ـــــ١٥٧، ص " قرآن، متن وتاريخ آن" 
گويلايمى هم به اين تفاوتھا کـه گـاهـا 
 .بسيار برجسته بوده اند اشاره مى کند

روشن است که سيستم هاى مختلف قرآن 
و قرائت هاى متفاوت آن مشکلات جـدى 
بــراى مســلــمــيــن اورتــدکــس فــراهــم مــى 

 .ساخت
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 قرآن

 دست مذهب از زندگی مردم کوتاه
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يــکــى از "   چــرا مســلــمــان نــيــســتــم" 
" بـى خـدايـان" صفـحـات هـمـيـشـگـى 

اين صفحه مکانى اسـت .   خواهد بود
براى ارائه شھادت نامه ها و تجارب 

از کــلــيــه .   شــخــصــى بــيــخــدايــان
خوانندگان و علاقمندان دعـوت مـى 
کنيم با نوشتن تجارب خود براى اين 
صفحه، اعتراض خود به انقياد دينى 
و خداپرستانه را بـا صـدايـى رسـا و 

 .محکم اعلام کنند
 سردبير

 
 کابوسى در تونس

 

 ساميه لابيدى
 به نام انسان توانا و بخشنده

بعنوان يک زن، من سلطه و سـتـمـگـرى 
دين را دست اول و تـمـام عـيـار تـجـربـه 

مانند همه دختران جـوان عـرب .   کرده ام
و مسلمان، به محض تـولـد و از طـريـق 
کلمات عربى که در گوش من نجوا شد 
اسلام بعنوان يک دين موروثى وارد خون 

خـدايـى نـيـسـت جـز :   " کـلـمـات.   من شـد
در ايـن " .   خدايى که محمد پيامبر اوست

روش ديندار و مسلمان کردن تـحـمـيـلـى، 
کــودک و حــرمــت او هــيــج ارزش و 

 .جايگاهى ندارند
: من در جامعه اى سـنـتـى بـزرگ شـدم
. زنان در خانه و مـردان در بـيـرون خـانـه

من خوشبخت بودم که در يک مـحـيـط 
خانوادگى نسبتا باز که فقط تظاهـر بـه 

در خانه ما .   اسلام مى کرد، متولد شدم
نماز فقط در ايـام رمضـان خـوانـده مـى 

رمضان و روزه گرفتن فـقـط بـھـانـه .   شد
اى براى خـوردن هـاى مـفـصـل و مـکـرر 

زيارت حج نيز براى خلـوص خـود و .   بود
پاک کردن گناهان از پرونده انسان براى 

 .هميشه بود
در اين فضاى عجين شـده بـا مـذهـب و 
سنت، مردان مى توانند هـر چـه را کـه 
مى خواهند بر اسـاس نـيـاز و مـنـفـعـت 
شان، بدون نگرانى از مجـازات و کـيـفـر 

از قـبـيـل نـوشـيـدن .   الھى انتخاب کننـد
الکل کـه هـر روز غـروب در مـحـافـل 
منحـصـرا مـردانـه از حـد و انـدازه مـى 

در مقابل، يک زن اگر دسـت از .   گذرد
پا خطا کند از همه طرف مجـازات مـى 

رفتار آزاد زنان، بـى بـنـد و بـارى .   شود
محسوب مى شود و مانند خيابـان يـک 
طرفه اى است که راه بـرگشـت نـدارد و 

در جـامـعـه اى .   انتھاى آن مـرگ اسـت
کــه تــحــت لــواى ايــنــکــه زنــان بــدلــيــل 
احساساتى بودن نمى توانند به مـقـامـات 
مھم و تصميم گيرنده برسند؛ جـايـى کـه 
وظــيــفــه اصــلــى زن زائــيــدن کــودکــان و 
بزرگ کردن آنھاست؛ در جامعه اى کـه 
زن نصف مرد ارث مى برد و شھـادت او 
در محضر دادگاه به انـدازه نصـف يـک 
مرد است؛ جايى که مرد مجـاز اسـت و 
تشويق مى شود که در صـورت هـر نـوع 
دست از پا خطا کردن زن، او را کـتـک 
بــزنــد، در چــنــيــن جــامــعــه اى رشــد و 

 .پيشرفت زنان بسيار دشوار است
اولين تماس من با اسلام از روى سنت و 
عادت بود، بدون اينکه کمترين اطلاعـى 

از سـه .   از متون اصلى آن داشـتـه بـاشـم
سالگى بدون کمتريـن درکـى بـه کـلاس 

خـاطـرات اولـيـه مـن از .   قرآن مـيـرفـتـم
مقاومت در مقابل تـحـمـيـلات ديـنـى بـه 
شخصيتھاى قوى زن مانند مـادر بـزرگـم 
امى زهرا و مادرم اوسيلا بر مـى گـردد 
. که عليه بى عدالتى ايستادگى کـردنـد

اين دو زن در طـول زنـدگـيـشـان تـلاش 
کردند تا فرزندانشان طعمه بى عدالتى و 

پـدر .   قربانى مجازات دين و سنت نشونـد
و مادرم به طرزى استـثـنـايـى هـر کـارى 
که مى توانستند کردند تا دخترانشان به 
ــدازه پســرانشــان از امــکــانــات  هــمــان ان

مـن .   تحصيل و آموزش بـرخـوردار شـونـد
تحصيلات ابتدايى و مرحله اول دبيرستان 

 .را به راحتى و آسودگى تمام کردم
تحصيلات دبيرستان را در محيطى باز و 
به دور از سنت در يکى از حـومـه هـاى 

دوره اى از .   شــھــر تــونــس آغــاز کــردم
مـا .   زندگى مدرن در خانه ما شروع شـد

تازه داشتيم از چنگال خفه کننده سـنـت 
خلاص مـى شـديـم و هـواى سـبـکـى را 

امـا ايـن دوره زيـاد .   تنفس مى نـمـوديـم
ــفــوذ  ــکــشــيــد چــون حضــور و ن طــول ن
اســلامــيــون از طــريــق هــمــســر يــکــى از 

خـواهـرم .   خواهرانم وارد زنـدگـى مـا شـد
بعد از ورود به دانشگاه در سالھاى دهـه 

 با جريانات اسلامى راديکال آشنـا ١٩٧٠

در آن زمـان هـيـچـکـس نـمـى .   شده بود
توانست تاثير اين واقـعـه را بـر زنـدگـى 
خانوادگى مـا انـدازه بـگـيـرد يـا حـدس 

يک انقلاب اسلامى کـوچـک در .   بزند
از يـک روز بـه :   قلب خانه ما رخ داد

روز ديگر تغييرى در وضعيت زندگى مـا 
اتفـاق مـى افـتـاد؛ از يـک افـراط بـه 

آمـدن ايـن .   افراط ديگرى مى غلـتـيـديـم
داماد، تغييرات راديکالى در خانواده مـا 
و عواقب بسيار دراماتيکى براى همه ما 

پدرم، مادرم، چھار برادر، چـھـار :   داشت
تـخـم اسـلام بـتـدريـج در .   خواهر و خودم

خانواده هاى تونسى از جمله خانـواده مـا 
همسر خواهرم يـکـى از .   کاشته مى شد

ـــگـــذار جـــنـــبـــش  ـــنـــيـــان ال " اعضـــاى ب
او مـدافـع .  بود) رنسانس اسلامى"  (نھدا

عمليات نظامى براى پيشبرد اهـداف ايـن 
او براى خواهرانم همسر پـيـدا .   جنبش بود
يـکـى در ارتـش، ديـگـرى در :   مى کرد

بــيــزنــس و بــراى مــن هــم يــک خــلــبــان 
جنگنده که اکـنـون در لـنـدن پـنـاهـنـده 

خواهر بزرگم خوش شـانـس .   سياسى است
بود که قبل از ورود اين فرد به خـانـواده 

اين فرد بـا جـلـب .   ما، ازدواج کرده بود
نظر پدرم که ديگر بالاخره توانسـتـه بـود 
مقدارى از نفوذ از دست رفته در گذشته 
را دوباره کسـب کـنـد، بـرادرانـم را هـم 

ايـن چـيـزى بـود کـه .   هدايت مـى کـرد
بجز مـادرم .   هميشه پدرم در آرزويش بود

که در مقابل اين موج مقاومـت کـرد و 
خـواهــرم، هــمــه اعضــاى خــانــواده ســخــت 
مشغول فعاليـت و عـبـادت بـراى پـاک 

در آن زمـان .   کردن گناهان خـود بـودنـد
 سـالـم بـود و بـه ايـن بـازگشـت ١١من 

" اسلام واقعـى" ناگھانى به آنچه که آنھا 
مى ناميدند، جلب شدم؛ چيزى که آنـھـا 
ادعا ميکردند بسـيـار بـيـشـتـر از اسـلام 
. سنتى به زنان آزادى و حقـوق مـى دهـد

اسلامى ها به ما وعده يک زندگى والا 
و پر از حرمت، بسيار بيشتر از آنچه که 
سنت حاکم در تـونـس يـا روش زنـدگـى 

 .غربى عرضه مى کردند، مى دادند
ايـن .   من به اهداف اين جنبش جلب شـدم

اسلام جديد براى من بازگشتى بـه ريشـه 
در ايـن .   هاى عرب و مسـلـمـان مـا بـود

دوره دريافتم که اسلام آن چـيـزى نـبـود 
. که من در دوران کودکيم مى شنـاخـتـم

 سـالـگـى پـذيـرفـتـم کـه ١١من در سن 

" اسلام واقـعـى" حجاب به سر کنم و پيرو 
من قرآن و حديث محمد را از بـر .   باشم
دانــش خــود را در زمــيــنــه هــاى .   بــودم

مختلف اسلام و حقوق و فقه ارتـقـا مـى 
حجاب اسلامى در اين دوره، اساسا .  دادم

امـا .   معناى سياسى داشت و نه مذهـبـى
در هر حال نقش حجاب اين بـود کـه زن 
را بعنوان موضوع سکس و لذت جـنـسـى 

زن .   در خدمت ارضاى مردان شکل بدهـد
خود و براى خود مانند يـک شـبـح بـود 
که نمى بـايسـت هـيـچـگـونـه تـمـايـل و 
آرزويى مى داشت و بـايـد در خـامـوشـى 

مــن بــراى پــاک کــردن .   بســر مــى بــرد
گناهان گذشته، علاوه بر پنج وعده، هـر 

بـا .   چه بيشتر و بيشتر نماز مى خـوانـدم
از .   تمام خـوشـى هـا خـداحـافـظـى کـردم

. دوستانم که مـانـنـد مـن نشـدنـد بـريـدم
خواهرانم براى وقف خود به اسلام واقعى، 
درس و موقعـيـتـھـاى شـغـلـى و زنـدگـى 
معمولى خـود را کـنـار گـذاشـتـه و در 

 .خدمت اين موج جنون آميز در آمدند
در اثر اين وضعيت، بگو مـگـو و جـدال 

نـفـوذ ايـن مـوج .   بين والدينم بالا گرفت
اســلام در خــانــواده مــا مــانــنــد هــزاران 
خانواده ديگر در شمال آفريقا، موجـب از 

در نـتـيـجـه ايـن .   هم پاشـيـدن آنـھـا شـد
وضعيت و در مقابل فشارهاى اسلاميون، 
مادرم سرانجام تقاضاى طلاق کـرد و از 

ايـن مسـالـه مـرا سـخـت .   پدرم جدا شـد
مـن نـمـى دانسـتـم .   وادار به فـکـر کـرد

چگونه خود را از زنجيرهـاى سـنـگـيـنـى 
که بر دست و پايم روز بـه روز بـيـشـتـر 

بـعـد از .   سنگينى مى کرد نجات بـدهـم
مدتھا کلنجار رفـتـن بـا خـودم و فـکـر 
کردن و عذاب کشيدن و پـس از هـفـت 
سال تصميم گرفتم که پرده حجاب را از 

در .   روى چشمانم بردارم و دنيا را ببـيـنـم
 سالگى از چنگال کابوسـى کـه ١٨سن 

هفت سال زنـدگـيـم را تـبـاه کـرده بـود، 
تصميم گرفتم به مادرم که .   خلاص شدم

در اين زمان در پاريس زندگى مى کرد، 
من از يافتن فـرهـنـگ ديـگـر، .   بپيوندم

افکار ديگر و زندگى ديگر هيـجـان زده 
بعد از شناخت، تـجـربـه و زنـدگـى .   بودم

اسـلام " و "   سـنـتـىاسلام " کردن زير سايه 
من به آزادى براى زندگى کـردن "   واقعى
 .رسيدم

 .ادامه دارد

 چرا مسلمان نيستم

 از وب سایت بی خدایان دیدن کنید



 
 محسن حمیدی از ایران

 
پاسی از شب گذشته است در گوشـهء 
اتاق کارم به تلـویـزیـون خـیـره شـده ام 
آخوندی بالای منبر است ، هر بار که 
این صحنه را از تـلـویـزیـون مـی دیـدم 
فورا آن را خاموش کرده یـا کـانـال را 

ــم کــه .   عــوض مــی کــردم ــمــی دان ن
چگونه شد که ایـن بـار ایـن کـار را 
نکردم و با دقت به حرفھای او گـوش 

شــخــص مــنــبــری آخــونــدی .   دادم 
میانسـال بـا چـھـرهء بسـیـار سـفـیـد و 
شادابی است ریش و سبیل پر پشـت و 
سیاه به چھرهء او حـالـتـی خـاص داده 
است من تـا بـحـال بـه چـھـرهء هـیـچ 
آخوندی خیره نشده ام امـا آنـچـه مـرا 
ــره شــوم  ــه صــورت او خــی واداشــت ب
کلماتی بودنـد کـه از او خـارج مـی 
شدند و مردم نسبتا زیـادی کـه پـای 
. منبرنشسته و سرا پـا گـوش بـودنـد 

خوب که دقت کردم دیـدم قضـیـه سـر 
دختر پیامبـر اسـت کـه او را بـا نـام 
فاطمه، بانوی دو عالم ، دخت پیغمبـر 

روحـانـی .   و نظایر اینھـا مـی خـوانـد 
منبری آنچنان با سوز و گداز مشغـول 
تشریح شـب مـرگ ایـن زن بـود کـه 
انگار خود در آن لحظه در آنجا حاضـر 
بوده و جزییات را با چشمان خود دیـده 

او آنچنان با احسـاس و سـوزی  .   است
صحنهء مرگ آن زن را تشریح میکرد 
که تمام مردمی کـه در پـای مـنـبـر 
اونشسته بودند های های و با صـدای 

این گریـه هـا .   بلند گریه می کردند 
و ناله ها هـمـچـنـان اوج مـیـگـیـرد و 
آخوند منبری همچنان از این شلـوغـی 
و احسـاس بـی ریشـهء مـردمـان سـوء 
اسـتــفـاده کـرده و شــرح مــاجـرا را بــا 
استفاده از کلمات حزن انـگـیـز بـازگـو 
می کند و خود نیز گـاه گـاهـی هـم 
صدا با مردم و برای اینکه مجلس بـه 
قول خودشان از شورو حال نیقفـتـد هـق 
هقی  میکند و صدای گریه ها را بـا 

بـا خـود .   این اداها بیشـتـر مـی کـنـد
می اندیشم که این دیـگـر چـیـسـت و 
براستی این مردمی که اینـچـنـیـن بـه 
سر و سینهء خود می کوبند و اشـگ 
از چشمانشان سرازیر است آیـا لـحـظـه 
ای به این اعمال خود اندیشه کرده اند 
؟ آیا اینان واقعا از سر تعقل و تـقـکـر 
مــنــطــقــی خــود را بــه دســت چــنــیــن 
احساساتی سـپـرده انـد؟ بـا خـود مـی 
گویم آیا اگر این واقعه حـتـی صـورت 
عینی داشته و در این میان شـخـصـی 
مرده باشد ؟ این حـالات و احسـاسـات 
می تواند برای شخـصـی کـه هـزار و 
اندی پیش به قول مـورخـیـن و تـاریـخ 
نویسان مرده است چـه سـودی داشـتـه 
باشد ؟ آیا این مردم بـا خـود انـدیشـه 

کرده اند که ریشه های تاریـخـی ایـن          
مرگ و میر ها که آن را نیز شھـادت 
نــامــیــده انــد چــه ســھــمــی در تــاریــخ 
سیاسی ، اجتماعی یا جغرافیایی ایـن 
مملکت دارد آیا اعراب زمانی فـارس 
بوده اند؟ یا ما زمانی عرب بـوده ایـم 

سوءلات بی شماری از ذهـنـم مـی !   ؟
گذرد ؟ و جواب هیچکدامشـان را در 
دایرهء احساسات این مردم نمی بینم ، 
آنان همچنان گریه می کنند و شـایـد 
آرزو می کنند کـه ای کـاش در آن 
دوران بـودنـد و در رکـاب آن امـامـان 

ایـن .   شربت شـھـادت مـی نـوشـیـدنـد 
احساس یک بار هم در نـوجـوانـی بـه 
خود مـن دسـت داده بـود وقـتـی کـه 
نوجوانی بودم و به جای تفریح و بازی 
خودم را به زور یکی از بستـگـان کـه 
میخواست مرا بچه مسلمانی بـاب دل 
خودش بار بـیـاورد در مسـجـد مـحـلـه 
دیدم و پیشنمازم کسـی بـود کـه الان 
یکی از سران مملکت ویـران اسـلامـی 

هر چنـد مـن هـرگـز .   بگذریم .   است 
همچنان تلویزیون روشن .   مسلمان نشدم

. است و سوز و گداز از آن می بـارد 
دلم برای این مردم بدبخت مـی سـوزد 
، ایا کمی تفکر مبتی بر علم و عقل 
کافـی نـبـود تـا ایـن جـمـاعـت مـثـلا 
دلسوخته به زندگـی فـکـر کـنـنـد تـا 

اشک و آه و نوش شربت شھادت؟ آیـا 
اینان فکر می کنند برای این متـولـد 
می شوند که بمیرند و در رکاب فلان 
امـام و مــقــتـدا جـان بــازنـد ؟ آیــا آن 
امـامــان ایشــان نــیـســتــنـد کـه چـنــیــن 
سبعانه مرگ و هلاک و نیستـی  و 
آه و اشگ پیرووانشان را می خواهـنـد 
؟ این همه اشـگ و آه و سـوز دل و 
اشگ درون چقدر زندگی و انسـانـیـت 
در خود دارد؟ مگر فرق ایـن مـردمـان 
با آن مثـلا ائـمـهء اطـھـار چـیـسـت ؟ 
حتی اگر به فرض اینـکـه آنـان وجـود 
داشته و روزی مرده اند در خلقت چـه 
تفاوتی با سایر آدمھا داشته اند ؟ آیـا 
این رعایـت نـوعـی تـبـعـیـض و یـک 
سیستم آپارتایدی از نوع اسـلامـی اش 
نیست ؟ مگر کم بودندافرادی که در 
این چھان پـھـنـاور کـه مصـدر و سـر 
چشمه ء امـوری بـودنـد کـه اکـنـون 
زنــدگــی مــا انســانــھــا مــرهــون تــلاش 

ــت ــاس ــھ ــزیــک و .   آن ــی ــدان ف ــن ــم دانش
ریاضیات و پزشکـان  از پـیـشـگـامـان 
اولین خدمتگزاران بـه انسـان بـودنـد ؟ 
آیــا بــرای مــرگ فــلان کــاشــف یــا 
دانشمند نیز باید خون گریست و ضجه 
کــرد کــه ایــچــنــیــن ایــن مــردم بــرای 

 امامان نا دیده اشان میکنند؟ 
 

چھرهء مرموزآخـونـد روی مـنـبـر مـرا 
سخت به تامل در بارهء ماهیت آنان وا 
مــی دارد پشــت آن چــھــرهء شــاداب، 
چھرهء فریبکـاری را مـی بـیـنـم کـه 
خود نـیـز فـریـب فـریـبـکـاران بـزرگـتـر 

می گویند بسـیـاری از ایـنـان .   است 
خود نیز به ایـن چـرنـدیـات اعـتـقـادی 
ندارند و اگر این جـامـه بـه تـن دارنـد 
برای این است که لقمهء نانی از ایـن 
پــوشــش عــامــه پســنــد در بــیــاورنــد و 

خود من نیز روزی بـا .   ارتزاقی کنند 
یکی از این آخوندها برخـورد کـرده ام 
و برای شناخت بیشتر ساعتھـا بـا هـم 

در اتنھا مـعـلـوم شـد .   گفتگو کردیم 
که حاج آقا اصلا به خدا هـم اعـتـقـاد 
ندارد تا چه برسد به ائمهء معـصـوم و 

صد وبیست و چھـار هـزار پـیـغـمـبـر و 
 . غیره و ذالک 

همچنان در ایـن افـکـارم و مـوعـظـهء 
آخــونــد مــنــبــر نشــیــن بــا دعــا بــرای 
ظھورامام زمان به پایـان مـیـرسـد کـه 
بیاید قسط و عدل و داد را در جـھـان 
برقرار کند و آنقدر از مردم بکـشـد تـا 

نـاخـود !   خون به رکاب اسـبـش بـرسـد 
آگاه به یاد سوره های قرآن می افـتـم 
که دستورات زیادی از جـانـب خـدای 
همین مردم برای کشتن و سـوزانـدن و 

و مـردان نـیـک .   کشتـار داده اسـت 
) نمی دانم کدام دسته از مردان را (   

وعدهء به حورالعین یـا زنـان بـھـشـتـی 
داده و تکلیف زنان را مـعـلـوم نـکـرده 
که اگر روزی  روزگاری بـه بـھـشـت 
رفتند با کدام دسته از مردان بھشـتـی 

و اگــر زنــی !   هــمــنــشــیــن مــی شــونــد
شوهرش به جھـنـم رفـت و خـودش بـه 

و بـایـد بـا !   بھشت تکلیفش چـیـسـت؟
چه کسی مثلا سکس داشته باشـد ؟ 
آیــا خــدا در کــتــابــش کــه بــه زمــیــن 
فرستاده فراموش کرده معادلـی بـرای 
زنان در مقابل حورالعیـن بـرای مـردان 
بیاورد ؟ آیا خدای این مردم نیز از آن 
طایفه زن ستیز در عربستان نیست کـه 
دخترانشان را زنده زنـده در گـور مـی 

 کردند ؟
 

آن مجلس پرشور روضـه خـوانـی تـمـام 
شــده و مــن هــمــچــنــان غــوطــه ور در 
افکارم هستم و آرزو میکنم بـه زودی 
چھرهء کریه جـھـل و خـرافـات و ایـن 
ادیان لعنتی از جھان رخت بر بنـدد تـا 
انسان بیشتر از این در چنبرهء جھـل و 
نادانی دست و پا نزند وهـیـچ نـگـویـد 

و .   جز منطـق عـلـم و عـقـل و شـعـور
انســان انســان را رعــایــت کــنــد و در 
تحمیق همنوع خود نکـوشـد و بـگـویـد 

آلا تـفـکـر مـبـتـی بـر . خدا یی نیست 
 .علم وعقل 

 
 

  

                                                          صفحه ٧                                  شماره ١٣٨٣شھریور / ماهنامه بی خدایان  

 !به امید انکه انسان بگوید خدایی نیست

 زنده باد بی خدایی



 بـيـنـش   حـکـمـت   ا ز   ا يـر ا ن 
از زحمات بـى شـائـبـه ات قـدردانـى مـى 

 کنيم
سلام اعظم جان، اوقات خـوشـى را بـرايـت 

از تمامى زحمات بى شائبه ات .   آرزومندم
 دوستدارانت. قدردانى مى کنيم

 اسماعيل خضرى از آلمان
 !کار شما بى نظير است

اعظم جان با عرض خسته نباشيد به شـمـا 
دستتان درد نکنـد بـا ايـن .   و بابک عزيز

سايت بـى خـدايـان واقـعـا در ايـن دنـيـاى 
 ٠وانـفــسـا و خـرافــه، جــاى آن خــالـى بــود

بسيارى از کسان کار روشنگرى مى کنند 
. ولى کار شما رفقاى عزيز بى نظير اسـت

اين کارى که شخصيتھاى بـى خـدايـان را 
مـى .   هم با اسم هم با قيافه مى توان ديد

توان انھا را به همديگر نشان داد انـھـا را 
لــمــس کــرد کــارى اســت بســيــار مــھــم و 

مــن عضــو حــزب :    دوســتــان٠ســتــرگ
کمونيست کارگرى ايران هستم در کشـور 

کيفر خواسـت مـن .   المان زندگى مى کنم
عليه مـذهـب و خـدا را بـراى شـمـا مـى 

  با درود٠اميدوارم مقبول باشد. فرستم
 کـيـا   سـنـجـر ى   ا ز   کـا نـا د ا 

 !از لذت و خنده مردم
اعظم جـان بـا هـزاران بـوسـه بـر دسـت و 

نوشته حسن صالحـى در بـى .   صورت شما
. خدايان را خواندم و از لذت و خنده مـردم

زنـده بـاشـى و درود بـر .   دستت درد نکند
 .اعظم عزيز

 مـھـر ا ن   ا ز   سـو ئـد 
 ادامه ترجمه مطلب خدايان

اگر ادامـه مـطـلـب .   سلام و خسته نباشيد
را ترجمه کـرده ايـد لـطـفـا آن را "   خدايان" 

در ضمن از هـمـه زحـمـات .   برايم بفرستيد
 .خسته نباشيد. شما تشکر مى کنم

 نـيـوـشـا   ا ز   د بـى 
اگه خدا نيست پس ما چـطـور و از چـه 

 آفريده شديم؟
من نيوشا هستم بيست سـالـه و در .   سلام

راسـتـش از وقـتـى .   دبى زندگى مى کـنـم
. که وب سايت شما را خواندم قاطى کردم

من به دين و مذهب اعـتـقـادى نـدارم امـا 
امـا اگـه .   هميشه به خدا اعـتـقـاد داشـتـم

حرفھاى شما راست باشـد مـا احـمـقـھـايـى 
هستيم که ازما سو استفـاده کـرده انـد و 
چيزهاى مزخرف را توى ذهنمان فرو کـرده 

اما هنوز يک چيزهايى برايـم روشـن .   اند
نيست، مثلا اگر خدا نـيـسـت پـس مـا از 
چى آفريده شده ايم؟ کى و چطورى ما را 
آفريده؟ پس دعا کـردن کـار مسـخـره اى 
است، پس چرا بعضى وفتھا که دعا مـى 
کنيم کـارمـون مـى گـيـره؟ فـلـسـفـه اش 
چيه؟ خانواده من خيلى مذهـبـى انـد امـا 

مـى خـوام .   حرفشون تو دلـم نـمـى شـيـنـه
لطفا به من يک کـتـابـى را .   بيشتر بدونم

معرفى کنيد که بخونم و بگيـد کـه ايـن 
. کتاب را از کجا مـى تـونـم گـيـر بـيـارم

ميشه کتابھايتان را از ايران گير بـيـاورم؟ 
 .بيصبرانه منتظر جواب شما هستم

 گـو د ر ز   ا ز   آ مـر يـکـا 
در زندگيم هرگز چنين زن شجاعى نـديـده 

خـانـم شـھـابـى از بـرنـامـه شـمـا در !   بودم
تلويزيون انترناسيونال بخصوص مصاحبه با 

تشکـر )   درباره بى خدايى( خانم کم گويان 
بنظر من اين برنامه خيلى جالب .   مى کنم

به جرات مى توانم بـگـويـم .   و سورپريز بود
که من هرگز چنـيـن زن شـجـاعـى را در 

مـن فـکـر مـى کـنـم .   زندگـيـم نـديـده ام
تلاشھاى خانم کم گـويـان بـراى جـوانـان و 
مــردم در نــقــاط مــخــتــلــف جــھــان بســيــار 

بنابراين از وى تـقـاضـا مـى .   آموزنده است
کنم از اين مصاحبه ها بيشتـر و بـيـشـتـر 

 .داشته باشد
 با بھترين احترامات
 کـا و ه   ا ز   آ مـر يـکـا 

 آپارتايد مذاهب عليه کودکان
. خانم کـم گـويـان عـزيـز بـا درود فـراوان

اجازه بدهيد به شما براى نـگـارش مـقـالـه 
خـدا را از مـدارس بـيـرون " بسيـار عـالـى 

مندرج در وب سـايـت بـى خـدايـان "   برانيم
تم اين مقاله، بحث مطرح .   تبريک بگويم

و جنجالى مذهب و حقوق کودک را مـد 
از نظر من کـودکـان آيـنـده مـا .   نظر دارد
آنھا وراى کنترل خود، بدنـيـا مـى .   هستند

کـودکـان در .   آيند و قدرت انتخاب ندارند
ــيــرحــمــى و  ايــران و جــاهــاى ديــگــر از ب
بدرفتارى در اشکال مختلف رنج مى بـرنـد 
ــواده در مــدرســه و در جــامــعــه  در خــان

راه حــل قــانــونــى مــوثــرى بــراى .   بــزرگــتــر
حمايت از کودکان در مقابل اين بيـرحـمـى 

در جــوامــع قــومــى ـــــــ .   هــا وجــود نــدارد
مــذهــبــى مــانــنــد شــيــعــيــان، وهــابــى هــا، 
مسيحيان و يھوديان يک سيستم آپارتـايـد 
همه جانبه عليه کودکان عمل مى کند و 
. منبع آزار و بـيـرحـمـى در حـق آنـھـاسـت

مقامات روحانى نھايت سو استفاده جنسـى 
ايـن آزار .   از کودکان را بعمل مـى آورنـد

براساس دکترينه کردن ايـدئـولـوژى ديـنـى 
در کودکان و تبعيض سيـسـتـمـاتـيـک بـر 
حسب جنسيت، سابقه اجتماعـى و عـقـايـد 

استفاده از کودکان در جنگ و در .   است
ارتش و تنبيه کودکان همچون انسـانـھـاى 

هـا "   دارالتـاديـب" بزرگسال و حبس آنھا در 
بخاطر جرائمى کـه مـرتـکـب شـده انـد از 

 .زمره اين بيرحمى هاست
ايران تحت حاکميت رژيم ددمنش اسلامـى 
يکى از پنج کشورى در جـھـان اسـت کـه 
غايت بيرحـمـى بـه کـودکـان را مـرتـکـب 

اعــدام بــچــه هــا، اســتــفــاده از :   مــيــشــونــد
کودکان در جنگ با وعده بھشت و دادن 
کليد پلاستيـکـى بـراى ورود بـه بـھـشـت، 

آموزش آنھا براى عمليات انتحارى و تعليم 
شان بعنوان بسيجى، شستشوى مغزى شـان 
تا حدى که عليه افـراد خـانـواده جـنـايـت 

اين ليسـت الـبـتـه طـولانـى .   مرتکب شوند
 .است

بنـظـر مـن هـمـه ايـنـھـا نـتـايـج نـاشـى از 
محدوديتھاى جوامع بسـتـه بـدون سـيـسـتـم 

ايـن وضـعـيـت از .   آموزشى منـاسـب اسـت
خانواده هاى فناتيک و مـتـعـصـب نـاشـى 

همچنين اين وضعيت نـاشـى از .   مى شود
. ســلــطــه قــدرتــھــاى امــپــريــالــيــســتــى اســت

امپراطورى بريتانيا از مذهب بعـنـوان ابـزار 
قدرت و تفرقه افـکـنـى بـخـوبـى اسـتـفـاده 

مى خواهم از اين فـرصـت اسـتـفـاده .   کرد
کنم و توجه شما را به گاندى و نـبـرد او 

گـانـدى بـا مسـالـه .   با بريتانيا جلب کـنـم
جنجالى مذهب روبـرو بـود کـه سـرانـجـام 
کشور او را به پاکستان، بنگلادش، سـرى 

 .لانکا و هندوستان تقسيم کرد
در رابطه با آموزش شھروندان ايرانى نسبت 
به اين مسائل و ديدگـاهـھـا، مـن بـه وب 
سايتھايى دسترسى دارم که مايلم مقـالات 

اگـر شـمـا .   شما را در آنھا مـنـتـشـر کـنـم
مقالات و مطالب جـديـدى داريـد خـواهـش 

 .مى کنم بدون تاخير برايم بفرستيد
 با گرمترين احترامات

 نـيـوـشـا   فـر و تـن   ا ز   د بـى 
ميشود بى خدايان را مـثـل روزنـامـه هـاى 

با تشکر از اينکه .   ديگر گير بياورم؟سلام
من انگليسـى ام . جواب نامه من را داديد
اگــر مــمــکــن اســت .   زيــاد خــوب نــيــســت

مقالاتى را که به فارسى ترجمه شـده انـد 
راستش من هـمـه .   را به من معرفى کنيد

مقالات مندرج در سـايـت بـى خـدايـان را 
امـا مـثـل .   پرينت کرده و نشان بابام دادم

اينکه پدرم خيلى بى جنبه بود و هـمـه را 
پاره کرد و من را تھديد کـرد کـه ديـگـه 

اما من مـى خـواهـم .   سراغ اين سايت نروم
راستى ماهنامه شما را فقط .   بيشتر بدونم

مى تونم از طريق کامپيوتر دريافت کنـم؟ 
منظورم اين است کـه جـايـى نـيـسـت کـه 
بشـود نشـريــه بـى خــدايـان را مــثـل هـمــه 

 روزنامه هاى ديگر گير بياورم؟
 ممنونم

 ا حـسـا ن   ا ز   ا يـر ا ن 
 يافتن حقيقت است) ما(تنھا هدف من و 

از جــواب مــتــيــن و .   ســلام اعــظــم خــانــوم
بـا ( شيواى شما و وقـتـى کـه گـذاشـتـيـد 

تـنـھـا .   تشکـر مـى کـنـم)   وجود گرفتارى
. يـافـتـن حـقـيـقـت اسـت)   ما( هدف من و 

وقتى که آن را بيابم نقشى در آزاد کـردن 
هموطن هـاى خـودم از چـنـگـال جـھـل و 
ــت  ــھــاي ــاشــم و در ن ــه ب ــداد داشــت ــب اســت
خوشبختى را حس کنم و آن ديـدن ايـرانـى 

من آن سايتى را که .  آباد و پيشرفته است
معرفى کرده بوديد ديدم ولى گويا سـايـت 

اصلا در مورد آن چـيـزى کـه فـکـر مـى 
کردم نبود و يک سـايـت کـامـلا تـجـارى 

شايد در ديـکـتـه نـام آن .   بنظر مى رسيد
 .اشتباهى شده است

من شما رو بعنـوان يـک انسـان مـتـفـکـر 
قبول دارم و خيلى دوسـت دارم بـدانـم کـه 
شما چرا در نھايت کمونيسـم را انـتـخـاب 

من دارم راهى را مى روم که شما .   کرديد
آيـا در .   يک بـار در زنـدگـى رفـتـه ايـد

کتابھاى خـودتـان در مـورد ايـنـکـه چـرا 
کمونيست شده ايد مطلبى گفته ايد؟ اگـر 

 جواب آرى است در چه کتابى؟
بـى " شما گفتيد هدف از نـوشـتـن کـتـاب 
نقد "   خدايى، آزادى از وين و سعادت انسان

عدم وجود خدا با تـکـيـه بـه عـلـم نـبـوده 
يا ( مى خواستم بپرسم که خود شما .   است

کتـابـى ) فرد ايرانى و حتى خارجى ديگرى
نوشته ايد که با دلايل واضح عمـلـى خـدا 
را نفى کند؟ اگر جواب مثبت است خيلى 

مـن .   دوست دارم که آن را مطـالـعـه کـنـم
خودم فکر مى کنم دلايل بسيار محکمـى 
براى خودم دارم و ليکن مى خواهـم دلايـل 
ديگران را هم بشنوم تا ذهن و انديشه مـن 

هميشه با خودم فـکـر مـى . هم بازتر شود
کنم اگر بتوان عدم وجـود خـدا را اثـبـات 

آنگاه مـى تـوان ايـن )   که مى شود( کرد 
دليل ها را به همه مردم گفت تا آنھا هـم 
حقيقت را دريـابـنـد و از بـنـد خـيـلـى از 
جھالت هايى که ريشه در دين دارنـد آزاد 

نمى دانم کـه آيـا ايـن طـرز فـکـر .   شوند
آيا مى تـوان از مـردم .   صحيح است يا نه

انتظا رداشت تا دلايل عقلى را قبول کنند 
در حالى که بـر خـلاف چـيـزى اسـت کـه 

 يک عمر در گوششان خوانده اند؟
راسـتـى ايـن دولـت مسـتــبـد ايـران سـايــت 
. شخصى شما را از ايران فيلتر کرده اسـت

متاسفانه مـن نـتـوانسـتـم سـايـت شـمـا را 
 .ببينم

خوشحال هستم که يک بار در ايـن دنـيـا 
 زيستم،

 خوشحالم که موه، دشت و پرنده را ديدم،
 خوشحالم که آسمان آبى را نظاره کردم،

 .آسمانى که تا بينھايت عمق دارد
روزى دوباره بـه آغـوش طـبـيـعـت بـر مـى 

 گردم،
 و باز خوشبخت خواهم بود،

چون بصورت يک گل، درخت، يا سنـگ 
 به زندگى ادامه خواهم داد

و مــى تــوانــم هــر روز طــلــوع و غــروب 
 ....خورشيد را تماشا کنم

مى دانم که سرتان شلوغ است و اگر ديـر 
. جواب دهيد بعلـت کـار فـراوان شـمـاسـت

 ....!!فقط تا پايان جھان طول نکشد
 دوستار شما
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 بینش حکمت
 

هرتبعه ايراني زند گي در يك آشور بـا 
يك حكـومـت بـاخـداويـك سـيـسـتـم . . خدا

و لــذت . خــدايــي را تــجــربــه آــرده اســت
باخدابودن را باحواس پـنـجـگـانـه و تـك 

 .تك سلولھايش چشيده است
او آه .. پس چرا از خداي بيچاره بگوييم

و تازه باور آنيد آـه . . با ما آاري ندارد
از خدابودن خودش هم خسته شـده اسـت 

مـن آـه بـه . وبه نظر من حـق هـم دارد
شخصه عميقآ بـا او احسـاس هـمـدردي 

شما هم آـمـي انصـاف بـه خـرج . ميكنم
خودتان را جـاي .   دهيد واو را درك آنيد

آن بيچاره بگذاريدو هر آنچه را آـه بـر 
از روز تــولــدش تــا بــه . . ســر او آمــده

فرض آنيد آه بر شمـا گـذشـتـه . . امروز
بـه شـمـا قـول مـي . . دردناك اسـت. است

دهم آه حـالـي بـھـتـر از حـال زار ايـن 
ايـن را . . خداي مظلوم نـخـواهـيـد داشـت

 .مطمئن باشيد
ــــــي  ــــــفــــــر انســــــان ب چــــــنــــــد ن

تنه لش و بي عـار را . . تنبل. . مسؤليت 
در نظر داشـتـه بـاشـيـد آـه بسـيـار هـم 
موذي هستند و در ميان اجتماعي پـراز 

امـا . . فعال و سـر زنـده. . افراد زحمتكش
ساده دل ؟اجتماعي آه افرادش مـتـكـي 

مردمانـي آـه . بر توانائيھاي خود هستند
به اندازة توانايي و اسـتـعـداد خـود آـار 
ميكنـنـدو بـه انـدازه نـيـازشـان مصـرف 

همه شاد و مرفه و بـي هـيـچ . ميكنند
در آنار هم زندگي ميكنـنـدو . . تبعيضي

امـا ايـن . همه يكديگر را دوسـت دارنـد
چند بي عار موذي در فـكـر بـودنـد تـا 
بتوانند با حيـلـه اي دسـتـرنـج مـردم را 
غارت آنند و آنھا را تحت فرمان خـود 

نقـشـه اي آشـيـدنـد و در پـي . . درآورند
 .اجراي آن بر آمدند

رفتند وسط شھر و شروع آردند به دادو 
 ....آه: هاوار آشيدن

اي مردم غافل ونادان چرا تـا ايـن حـد 
تا به .شما به خود واطرافتان بي توجھيد

حال فكر آرده ايد آه اصلآ چـرا وجـود 
داريــد؟از آــجــا آمــده ايــد و بــراي چــه 

مردم ساده دل دور انـھـا . زندگي ميكنيد
همھمه اي سـر گـرفـت واز . . جمع شدند

چند تنبـل خـواهـان تـوضـيـح بـيـشـتـري 
يـكـي از هـمـة آنـھـا مـوذي تـر .   شدنـد
اي مردم بدبخت و بـيـچـاره هـيـچ : گفت

مي دانيد آه بعد از مـرگ آـجـا مـي 
رويدو چه بر سرتان مي آيـد؟ نـه فـكـر 

پس بدانيد آه شـمـا را آسـي ..آرده ايد
درست آرده است آه خـداي بـزرگ نـام 
دارد و بـعـد از مـرگ نـيـز تـوسـط او 

ما را آه مي بينيد .   محاآمه مي شويد
و شـمـا مـؤظـفـيـد آـه . او فرستاده است

براي خوشحال آـردن ايـن خـداي بـزرگ 
ــان و  ــم ــه در دشــت و صــحــرا وآس آ
درياهست به فـرسـتـاده گـان او احـتـرام 
بگذاريد واجـازه نـدهـيـد بـه آنـھـا تـلـخ 

تا بـعـد از . بگذردو رنج و سختي بكشند
ــه  ــگــرشــمــا را ب ــاي دي ــي مــردن در دن

ماشينـھـاي مـدل . . سرزميني پر از عسل
بالاو زنھايي با انـدامـھـاي مـاهـواره اي 
بفرستد آه ديگر براي هميشـه در آنـجـا 

 !!!!!!زندگي آنيد واصلا نميريد
پـوشـاك . . خـوراك. . اما اگر به ما مسكن

وهفت هشت تا زن خوشكل ندهيـد بـعـد 
از مرگ خدا شما را خوراك اژدهاهـاي 
هفت سري ميكند آه  صد با بـخـوردتـان 

تـا خـدا شـمـارا . و دوباره بالايتان بياورد
دوباره زنده آند و در آتـش بـزرگـي آـه 
چوبھـاي جـنـگـل جـنـگـل درسـت شـده 

تازه اين بيعارها فـكـر ايـن را . ( بيندازد
نكرده اند آه واي اگـر مـحـيـط زيسـت 
بداند چه بر سر چـوبـھـاي جـنـگـل مـي 

مردم سـاده بـاور آـردنـد و تـحـت ) آورند
فـرمــان تــنــه لشــان در آمــدنــدو گــفــتــه 

آنـھـا . هايشان را مو به مو اجرا آـردنـد 
هـر روز بـراي . . نيز آه سوار شده بودند 

قانوني جديد عـلـيـه . . اينكه پياده نشوند
مردم و به نفع خود سر هم مـي آـردنـد 
تا اينكه امـروز در ايـران ايـن قـوانـيـن 
جمع شده است و معروف است به قانـون 

 .اساسي جمھوري اسلامي ايران
اما مردم ديگر آن مردم سـاده دل و نـا 
آگاه نيستندو از سلطنت بي عـارهـا بـه 
تنگ آمده اند وعزمشان را جـزم آـرده 
اند آه اين بي عـارهـا را بـا خـدايشـان 
شــوت آــنــنــد تــو زبــالــه دان تــاريــخ و 

 .حتمآ اين آار را مي آنند
اما شما دوسـتـان بـي خـدا تـا بـه ايـن 
اندازه نقش اين خداي عـلـيـل را بـزرگ 

آـه . . تـقـصـيـر خـداي بـدبـخـت را. بكنيـد
ساخته ذهن همين مفت خـورهـاسـت در 

 چه مي دانيد؟؟
ضمنـآ بـه حـس بـويـايـي خـودتـان شـك 

اين بـوي . . نكنيد درست است بوي آباب
دل صاحـب مـردة مـن اسـت آـه بـحـال 
خداي نگون بخت سوخته است چون بـي 

بي هيچ اختـيـاري . . هيچ اختياري آمده 
وبي هيچ اختياري رهسـپـار . . مدتي ماند

 .بد ترين وافتضاح ترين نقطة تاريخ شد
**** 

 
 
 

 
 چگونه بى خدا شدم

 کامبيز چگينى
يادم مى آيـد وقـتـى کـوچـک بـودم از 
مامان بزرگه ميپرسيـدم خـدا کـجـاسـت؟ 

چـه :   مـى گـفـتـم.   " تو آسمانھا" :   ميگفت
فـقـط يـه نـوره اون " :   شکليه؟ مى گفـت

همه ما را آفرييده اگر کار بدى بـکـنـيـم 
 اونجا چه شکلـيـه؟ " ماها را ميبره جھنم

تو جھنم فقـط آتشـه جـاى آدمـھـاى بـدو 
بـبـيـنـم خـدا از کـجـا .   گنـاهـکـار اسـت

روى :   ميفھمه ما چکار کرديم؟ ميگفـت
شانه چپ و راسـت مـا دو تـا فـرشـتـه 
هست يکى براى کارهـاى خـوب ديـگـرى 

پس موقعى که من بالا ! براى کارهاى بد
! ! پايين ميپرم امکان زيـاد دارد بـيـافـتـن

بچه جون از ايـن حـرفـھـا نـزن " :   ميگفت
ــيــاد مــيــگــى خــدا تــو  ــدا بــدش م خ
آسمانھاست کى ميشه ببينيش اون فـقـط 
 "يه نوره وقتى رفتى بـھـشـت مـيـبـيـنـيـش

 آخـه " : نورش از ستارها بيشتره؟ ميگفـت
بچه جون چـقـدر سـوال مـيـکـنـى وقـتـى 
بزرگتر شدى جواب تمام سوالـھـات را در 

 بــا ايــن تــفــکــرات " مــدرســه مــى گــيــرى
رفتـم مـدرسـه کـلاس اول، .   بزرگتر شدم

دوم، سـوم جـواب سـوالـھـا مـثـل مـامـان 
در هـمـيـن اوان انـقـلاب در ! !   بزرگه بـود

ايــران صــورت گــرفــت بــعــد از انــقــلاب 
ــا جــدا شــدن مــدارس،  ــود ب مصــادف ب
لباسھاى فرم اسلامى اجبـارى، نـپـوشـيـدن 
لباسھاى جين، کفشھا و لباسھاى مارک 
دار، پيدايش نمازخانه در مدارس، خواندن 

. . . . . . . . . کلاسھـاى قـرآن و, نماز اجبارى 
تماما توفيقات اجبارى بود براى پى بـردن 
به وجود خدا، من تا دوران نـوجـوانـى در 
خانواده نسبتا مـرفـه بـزرگ شـدم بـراى 
برآورده کردن نيازهايم بيشتر به جيب بابا 

نـمـرات .   متوسل ميشدم تا به دعاو نـمـاز
يـا ١٨دروس دينى و قـران مـن هـمـيـشـه 

ولى در مدرسه دچـار .    نمره٢٠بود از ١٩
مشکل شده بـودم چـونـکـه وقـتـى بـحـث 
کلاس دينى را به وجود خدا ميـکـشـانـدم 

با اعتراض معلـم و بـرخـى از شـاگـردان 
مــتــعــصــب روبــرو مــيــشــدم پــيــش خــودم 
فکرميکردم شايـدمـن مشـکـل دارم کـه 
نمى توانم اين قضيـه را درک کـنـم تـا 
چند وقت با خودم در گير بودم وقتى بـا 
. کسى بحث ميکردم جواب همه اين بـود

کمـى بـا دقـت اطـرافـت را نـگـاه کـن " 
طبيعت، نظم و ترتيب در جـھـان، آمـد و 
رفت فصـلـھـا مـاهـھـا، انسـانـھـا بـا ايـن 

همه نشانه وجود .   خلاقيت آفريده شده اند
 من همه آنـھـا را مـيـديـدم ولـى " خداست

هيچ خدايى را حس نميکردم خواندن نماز 
ــت  ــارى را عــدال ــادت اجــب ــارى عــب اجــب
نميدانسـتـم ديـدن افـرادى کـه نـان بـراى 
خوردن ندارند و بالعکس عده اى که نمى 

بـرايـم جـاى .   دانند از سيرى چکار کننـد
 ١٧ يـا ١٦سوال داشت دقيقا يادم اسـت 

ساله بودم کمى بيشتر جرات پـيـدا کـردم 
سوالم را با حاج آقايى در ميان گـذاشـتـم 
جوابى شنيدم که داشتم از تـعـجـب شـاخ 

ببين پسرم ما انسانھا " :   گفت.   درمياوردم
در امتحان الھى قرار داريم چه سيـر چـه 
گرسنه پولدار يا فقير ما بايد دسـتـورات 
الھى را به درستى انجام دهيم تـا از ايـن 
امتحان سربلند بيرون بياييم آنـھـايـى کـه 
شکمشان از گرسنگى هـم بـاد کـرده در 

 مـيـخـواهـم " معرض امتحان الھى هستنـد
ايـن چـه ! !    سال آدم امتحان پس ندهد٧٠

عدالتى است که تمام امـتـحـانـاتـش مـال 
ديـنـى کـه .   طبقه ضعيف و کارگر اسـت

مبلغان و مفسرانش هنوز دعوا بر سر اين 
دارند کـه اول بـا کـدام پـا وارد تـوالـت 
شويد به چه سمتى ادرار کنيد بـا کـدام 
دست خودتان را بشوييد در چه سـاعـاتـى 
سکس کنيد و مزخرفاتى از اين قبيل در 

 خــريــدار نــدارد ديــنــى کــه ٢١قــرن 
نمايندگانش بـدون هـيـچ دلـيـل عـلـمـى، 
خوردن ماهى ازون برون را بر مـردم حـرام 
ميکند پس از چند مدت پشيمان ميشود 
خدايى که در کتابش هـزاران ايـراد وارد 
است وشما در آن به وضوح شاهد نابرابرى 

حکم قتل کسـانـى کـه . . . حقوق زن ومرد
اسلام را قـبـول نـدارنـد و يـااز آن خـارج 
ـــه حـــقـــوق  ـــد و اجـــحـــاف ب مـــيـــشـــون

را بـايـد بـه فـرامـوشـى . . . . . . .   کودکان 
 .سپرد

شايد براى بعضى ها اين نھايت سادگى 
بله . است که اين چنين من بى خدا شدم
اين واقعيت دارد من بى خدا هستم و 

احساس مى کنم سعادتمند شدم چون از 
دست دين و خدا و هر چه خرافه مذهبى 

سبک بال از همه اينھا . است رها شدم
براى سعادت و خوشبختى تمام انسانھا 
فارغ از دين، مليت، نژاد، و جنسيت 
خود را در صف انسانھاى برابرى طلب 

!به جنبش ما بپيونديد. مى بينم  
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 فواد عبداللھى
 

 جوان کمونيست
 

ميلاد مسعود بزرگ مـنـجـى عـالـم 
در تمام فرهنگ هـا و مـلـل ! بشريت

باستانى، که عقايدشـون پـر بـوده از 
مـثـل !   چه بـاحـال( خرافات و نادانى 
بـاور بـه ظـھـور يـه ! )   بحر طويل شد

منجى، که بلاخره مياد و دنيا رو پر 
مــى کــنــه، وجــود "   عــدل و داد" از 

سوشيانت، مسـيـح و هـمـيـن :   داشته
امام زمان خودمون نـمـونـه هـايـى از 
باوو مردم خاورميانه در دوران هـاى 
مختلف به حتميت ظھور اين منـجـى 
هستن که به روايت هاى متفاوت يـه 

داسـتـان .   داستان رو بازگو مـيـکـنـن
تـا .   ميل انکار ناپذير بشر به تغـيـيـر

وقتى بشر روابط و مناسبـات حـاکـم 
بر جامعه رو نمى شناخته، تا وقـتـى 
که از لحاظ علمـى و عـيـنـى نـمـى 
تــونســتــه تشــخــيــص بــده چــرا دنــيــا 
اينطوريـه و چـرا اونـى نـيـسـت کـه 
آرزوشو داره، تا وقتى با اهـرم هـا و 
ابزار هاى تغيير شرايط کنونى آشـنـا 
نــبــوده، بــه چــنــيــن افســانــه هــايــى 
متوسل مى شده تا دسـت کـم مـيـل 
به تغيير رو در خودش زنده نگه داره 
و اينجورى وجدان خودشو راحت نگـه 

اما در زمانه ما، در زمانه اى .   داره
که هر آدم عادى مى تونه با پـوسـت 
و گوشت و خون خودش درک کـنـه 
عامل بدبختى هاى توده زحـمـتـکـش 
جامعه استثمار انسان از انسـانـه، نـه 

" مشــيــت" فــلان قــوم يــا "   نــاشــکــرى" 
خداوند، باور به ظھور يـه مـنـجـى و 
ترويج اون فقط و فـقـط در خـدمـت 
تامين منافع طبقـه حـاکـم و تـداوم 

ايـنـکـه .   سلطه اون قـرار مـى گـيـره
بگيم امام زمان مياد و دنـيـا رو پـر 
از عدل و داد مـى کـنـه بـه هـمـون 
مسخرگـيـه کـه امـام جـمـعـه فـلان 
دهات ادعا کنه دلـيـل خشـکـسـالـى 

اينه که خدا از ناشکرى و نافرمانـى 
شـــايـــد !   ش گـــرفـــتـــه" قـــھـــر" مـــردم 

فيلمنامـه نـويـس هـاى هـالـيـوود از 
تکفير گله آيت الله ها مى ترسـن و 
گر نه تا الان يـه سـنـاريـوى ديـدنـى 
! درباره ظھور امام زمان نوشته بـودن

الان ديگه آخوندهـا تـوى دهـات هـم 
جرات نمى کـنـن مـگـن حضـرت بـا 
اسب سفيد و شـمـشـيـر مـرصـع روى 

لابـد بـا .   سقف کعبه ظھور ميـکـنـه
 سفيد در حـالـى کـه ٩١١يه پورشه 

يه لـيـزرگـان اسـاسـى تـوى دسـتـشـه 
جلوى دفتر سى ان ان پياده ميشـه و 
ظھورشو از طريق پخش هـمـزمـان از 
چندين شبکه پر بـيـنـنـده بـه اطـلاع 

شـايـد !   ( منتظران ظھورش مى رسونه
باورتون نشـه امـا چـنـد سـال پـيـش 
يکى از اعضاى تحريريه مجله مـھـر 
متعـلـق بـه حـوزه هـنـرى بـا هـمـيـن 
اسـتـدلال کـه امـام زمـان حـتـمـا از 
طريق ماهـواره ظـھـور مـيـکـنـه، بـه 
دفــاع از تــکــنــولــوژى مــاهــواره اى 

آنچه نـاديـده گـرفـتـه ! )   برخاسته بود
مى شود عمل و پراتيک انسان هاى 
حى و حاضريه که تغيير و سرنگونى 
نظام موجود فلسفه زندگى و مبـارزه 

جاى اتحاد، تشکل، آگاهى و .   شونه
مبارزه انسان هايى که تغيير بنيـادى 

يـعـنـى ( اوضاع فعلى بـه نـفـعـشـونـه 
به انـتـظـار و انـفـعـال )   طبقه کارگر

ابلھانه اى داده شده که نـتـيـجـه اش 

تداوم وضـع مـوجـود و هـارتـر شـدن 
کسانيه که خون مردمو توى شيـشـه 

تغيير فقط و فقـط بـا عـمـل .   کردن
آگاهانه ما انسان هايى ممکنـه کـه 

خوشبـخـتـى انسـان .   خواهانش هستيم
با پيشرفت علم و قدرت گيرى طبقه 
اى ممکنه که نـفـعـى در اسـتـثـمـار 

و کمونيسم اون جنـبـش .   همنوع نداره
سياسى ايه که تغيير رو نمـايـنـدگـى 

 ...مى کنه
 خداوند

 !تور بزرگ ملکوت
سه شب بھشت، دو شب جـھـنـم، دو -

 شب برزخ
ــراکــز - ــن م ــري ــم ت ــھ ــد از م ــازدي ب

 فرهنگى، هنرى، تفريحى ملکوت
 بازديد از پل زيباى صراط-
بازديد از معروف تريـن مـار دنـيـا؛ -

 غاشيه و اژدهاى دو سر
تجربه سفرى زيبا بر روى شير عسل -

 هاى رودخانه هاى بھشت
بــازديــد از بــارگــاه الــھــى و خــانــه -

 جبرئيل
ــور شــامــل ــنــه هــاى ت ــنــه : هــزي هــزي

جابجايى و اقامى همراه با صبحـانـه، 
هزينه ويزاى بھشت، هزينه جابـجـايـى 
با قالـيـچـه پـرنـده، هـزيـنـه خـدمـات 

علاقه مـنـدان ...).  حورى و (جانبى 
مى توانند بـراى شـرکـت در تـور و 
کسب اطلاعات بيشتر هر چه سـريـع 

 ...تر با عزرائيل تماس بگيرند

جـبـرئـيـل حـالـش اصـلا ! گاو جبرئيـل
نمـيـدونـم چـه بـلايـى . . .   خوب نيست
خـدا :   " ديروز بھم گـفـت.   سرش اومده

جون، خيلى حوصله ام سر رفته، مى 
بـاشـه :   " منم گفـتـم"   ذارى برم پايين؟

نمى دونم اون پايين کجا رفـتـه " .   برو
و چه اتفاقى براش افتاده، اما فعـلا 

عصـرى ديـدم .   که رسما قاطى کرده
رفته روى چمناى جلوى بارگـاه دراز 

جـبـرئـيـل چـى :   " بھش گفتم.   کشيده
سرش رو بلـنـد " کار دارى مى کنى؟

مـن :   "   کرد، بعد ماغى کشيد گفت
" ! ! ! جبرئيل نيستم، من گاو جبرئيلم 

 چى به خوردش داديد اون پايين؟؟؟
آهاى بندگان، ما خداى آپ تو ديتى 

سفارش داده ايم اين خـيـاطـى ! هستيم
بارگاه تک شلوار جين راسته تـوپ 

موهايمان را هـم رب .   برايمان بدوزد
النوع مان گفته ژل بزنيم از ايـن بـه 
بعد و بگذاريم بلند شود تا دم اسبـى 

پيش خودمان بماند يـک . شان کنيم
سى دى ويل اسميت هم گرفته ايم و 
داريم ليريکس هايـش را حـفـظ مـى 

ديگر آن دوره که خدايان مثل . کنيم
زئوس ريش بلند داشتند و رب النـوع 
ها مثل آفروديته دامـن هـاى چـيـن 
. دار فنر دار مى پوشيـدنـد گـذشـتـه

ديروز که دم برگر کينگ نـزديـک 
بارگاه قدم مى زديم، متـوجـه شـديـم 
اين روزها بـيـشـتـر الـھـه هـا شـلـوار 
برمودا مى پوشند و زيـر تـى شـرت 

رويـمـان نـمـى . . .   (   هايشان هم چـيـز
بس که ما خـداى !   شود بگوييم چى
تـازه .   نمى بنـدنـد! ! ! )   خجالتى هستيم

رب النوع مان مى گفت که دوستش 
که تا چند قرن پـيـش خـيـلـى الـھـه 
محبوبى بوده و حتى زير ابرو هـايـش 
را هم برنمى داشته، تازگى ها اکس 

. . . هـاى! مى ترکاند و فاز مى گيـرد
. خدايى هم ايـن روزهـا سـخـت شـده

بايد کلى تلاش کنى که خـداى آپ 
تو ديتى باشى و گرنه رب النوع هـا 
که هيچ، بندگان هم ديگر تحويـلـت 

 ...نمى گيرند
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 دين و لينک



 

 اعظم کم گويان
دين و قدرت سياسى در جوامع 

 ديگر اروپايى
عــلاوه بــر کشــورهــايــى مــانــنــد ايــران و 
پــاکســتــان و ســودان کــه حــکــومــتــھــاى 
اسلامى مستقيما بر سر کار هستـنـد، و 
جوامع خاورميانه که جنبشھاى اسـلامـى 
در آنھا ابراز وجود مى کننـد و مـذهـب 
سازمان يافته يعـنـى اسـلام دسـتـگـاهـى 
يــک پــاى اصــلــى قــدرت ســيــاســى و 
اجتماعى است، دستگاه مذهب در قدرت 
سياسى و نـھـادهـاى حـاکـم در جـوامـع 

در اکـثـر .   غربى نيز نفوذ فـراوانـى دارد
کشورهاى غربى دستگاه مذهب جـايـگـاه 
سياسى و اجـتـمـاعـى ويـژه اى دارد هـر 
چند که مسيحيت بـه اسـتـثـنـاى يـونـان 
. بعنوان مذهب رسمى تعريف نشـده اسـت

در نروژ تشابھات بسـيـارى بـا بـريـتـانـيـا 
کليسا مـانـنـد بـريـتـانـيـا از :   وجود دارد

قدرت سياسى و دولتـى فـوق الـعـاده اى 
بــرخــوردار اســت و رابــطــه نــزديــکــى بــا 

اخيرا کليساى کوچک و .   سلطنت دارد
ضعيف اما قانونا مسلط در ايـن کشـور 
ايــن امــتــيــاز را گــرفــت کــه آمــوزش 
پروتستانيسم را بـعـنـوان آمـوزش رسـمـى 

 .مدارس دولتى اجبارى کند
در فرانسه نيز يک فشـار دائـمـى بـراى 
افــزايــش قــدرت و نــفــوذ کــلــيــســاى 
کاتوليک در جريان است که تلاش مـى 
کند بخشى از قدرت کليساى کاتوليک 
را که در نتيجه انـقـلاب فـرانسـه از آن 

در واقـع، عـمـق .   گرفته شد، باز گرداند
حرص و آز کليسـا در ربـودن قـدرت در 

بـرخـى از .   اين کشور تکان دهنـده اسـت
مراجع کليساى کاتـولـيـک در فـرانسـه 
حتـى از هـيـتـلـر بـا ايـن امـيـد کـه او 
سکولاريزاسيـون در فـرانسـه را کـاهـش 
. خواهد داد، بى شائبـه حـمـايـت کـردنـد

هـم در "   بخشنده و پـر عـظـمـت"واتيکان 
تلاش براى نگه داشتن قـدرت خـود طـى 
جــنــگ جــھــانــى دوم در قــبــال نــابــودى 
ميلـيـونـى يـھـوديـان جـز سـکـوت کـارى 

 .نکرد
. در جنوب اروپا نفوذ مذهب بيشتر اسـت

در بــخــشــھــايــى از ايــتــالــيــا کــلــيــســاى 
کاتوليک دست بالا را دارد هـر چـنـد 
اين نفوذ نسبت به گذشـتـه کـمـتـر شـده 

در مناطق روستايى و غير شـھـرى .  است

اسپانيا و پرتقال، مذهب گرائى افـراطـى 
وجود دارد، با مجسمه هاى مريم بـاکـره 
و عيسى مسيح که خون گريه مى کنـد 

به جاى اشک از چشمھايش خـون مـى ( 
اين مناطق عـقـب افـتـاده مـکـان )   ريزد

مــعــجــزه هــاى رنــگــارنــگ و شــفــاهــاى 
مذهبى است که از صـلـيـب عـيـسـى و 

کـلـيـسـاى .   مجسمه مريـم سـر مـى زنـد
کــاتــولــيــک مصــرانــه ايــن خــرافــات را 
تشويق مى کند تا نفوذ خود را در بـيـن 

بـى حـقـوقـى زنـان کـه .   مردم نگه دارد
اصول ميسيحت آن را سرسختانه ترويج و 
تــحــکــيــم مــى کــنــد در جــنــوب اروپــا 

هر چند نـفـوذ .   آشکارتر و وسيع تر است
کليساى کاتوليک در بين مردم کاهـش 
يافته امـا قـدرت سـيـاسـى آن بـه طـرز 
. نگران کننده اى افـزايـش يـافـتـه اسـت

کليساى کاتوليک به نحو تکان دهـنـده 
اى در موسسات و نھادهاى اروپاى واحـد 
و سازمان ملل و مراجع مختلف کشورى 
و بين المللى دست داشته و حـامـيـان بـا 

در نــتــيــجــه، واتــيــکــان و .   نــفــوذى دارد
مـوتـلـفــيـن آن هـمـواره در مـخـالــفـت بــا 
محدود کردن قوانين و نورمھاى مـربـوط 
به زندگى جنسى و تـحـمـيـل اخـلاقـيـات 

از جـمـلـه در .   دينى، دست بالا را دارنـد
مخالفت با اشاعه آموزش جـنـسـى بـراى 
نوجوانان و جوانان، تسھيلات پـيـشـگـيـرى 
از باردارى و يا تـوزيـع رايـگـان کـانـدوم 
براى مقابله با ايدز در کشورهاى فقير و 
اقداماتى مشابه دست آخر، راى غالب را 

 .کسب مى کنند
ابـعـاد قـدرت و مــيـزان ثــروت دســتـگــاه 
مذاهب چه مسيحيـت، چـه يـھـوديـت و 
چه اسلام شگفت انگيز و خـيـره کـنـنـده 

واضــح اســت کــه ايــن ثــروتــھــاى .   اســت
افسانه اى از کـمـکـھـاى مـالـى کـه در 
قوطى کليساها ريخته مـى شـود يـا از 
خــمــس و ذکــات و نــذرهــاى مــردم در 
. مساجد و معابـد بـدسـت نـيـامـده اسـت

دســتــگــاه مــذهــب و اديــان اصــلــى در 
کشورهاى مختلف جھان مانند اختاپـوس 
ــى، در  ــت ــى، دول ــاس ــي ــاى س ــاده ــھ در ن
پارلمانھا، آموزش و پـرورش و دسـتـگـاه 
سلطنت و نھادهاى اجـتـمـاعـى مـخـتـلـف 
ريشه دارند و در بسيارى از عرصه ها با 
ــرقــرار هســتــنــد . قــوتــى صــد چــنــدان ب

دستيابى به تکنولوژى مـدرن، مـاهـواره، 
تلويـزيـون و ايـنـتـرنـت و روزنـامـه هـاى 
متعدد به قدرت سياسى و تبليغى اديـان 

 .سازمان يافته افزوده است

در کشورهاى اسپانيا، پرتـغـال، ايـتـالـيـا، 
بلژيک و لوگزامبورگ سيستم مقـاولـه 
نامه با دولت واتيکان برقرار است که بر 
ــتــھــاى ايــن کشــورهــا از  طــبــق آن دول
واتيکان حمايت وسيع مـالـى و سـيـاسـى 

در ايرلند عليرغم تـغـيـيـراتـى .   مى کنند
که زير فشار مـردم حـاصـل شـده اسـت 
هنوز کليساى کاتوليک نـفـوذ وسـيـعـى 
در سيستم دولتى و قـوانـيـن ايـن کشـور 
بويژه در زمينه طـلاق، سـقـط جـنـيـن و 

در دانـمـارک .  زندگى جنسى مردم دارد
کليساى لـوتـرى رسـمـيـت دارد و حـتـى 
جزيى از دستگاه دولـتـى مـحـسـوب مـى 

در اين کشور يازده مـذهـب ديـگـر .  شود
که آنھا هم از طرف دولـت بـه رسـمـيـت 
شناخته شـده انـد، بـر خـلاف کـلـيـسـاى 
لوترى بودجه تمام فعاليتھاى خـود را از 
دولت نـمـى گـيـرنـد بـلـکـه فـقـط بـابـت 
فعاليتھاى اجتماعى شان از دولت بودجه 

در سوئد، نروژ و دانـمـارک .   مى گيرند
ثبت احوال همـچـنـان وظـيـفـه کـلـيـسـاى 

در آلمان آموزش مذهبى در .   لوترى است
مدارس عمومى رسميت دارد و ده درصد 
از ماليات بر درآمد مردم از سوى دولـت 
به کليسا تعلق مى گيرد و کليساها در 
اداره امور مختلف اجتماعى مانند نـھـاد 
کنترل و نظارت بر برنامه هـاى راديـو و 
تلويزيونھاى منطـقـه اى و در شـوراهـاى 
تصميم گيرى در مورد سقط جنيـن زنـان 

در هلند، دولت به کشيش .   شرکت دارند
ها و مـراجـع اديـان رسـمـى حـقـوق مـى 
پردازد و بودجه مدارس مذهبى را تامين 

در يـونـان، شـاخـه اورتـدکـس .   مى کنـد
مسيحيت مذهب مسلـط مـحـسـوب مـى 
شود، کليسا بـخـشـى از وزارت آمـوزش 
ملى را تشکيل مى دهد و بخش نسـبـتـا 
وسيعى از دستگاه دولـتـى و آمـوزش و 
پـرورش در انـحـصـار مـذهـب ارتـدوکـس 

طبق قوانين اين کشور مذهب هـر .   است
فرد در کـارت شـنـاسـايـى او ذکـر مـى 

فشار بـراى بـه رسـمـيـت شـنـاسـى .   شود
آموزش اسلامى و يـا تـعـالـيـم بـرخـى از 
فرقه هاى کليسائـى در مـدارس دولـتـى 
. کشورهاى اروپايى رو به افـزايـش اسـت

مدافعين آموزش مـذهـبـى مـى گـويـنـد 
مخالفـت بـا ايـن آمـوزشـھـا در مـدارس 
دولتى، تبـعـيـض و راسـيـسـم نسـبـت بـه 

 .پيروان اين مذاهب است
ــرورش در  ــن، دولــت و آمــوزش و پ دي
ــکــا کشــورى اســت کــه  ــري ــکــاآم ــري آم
اکــتــشــافــات عــلــمــى و پــيــشــرفــتــھــاى 

تکنولوژيک را در جـھـان هـدايـت مـى 
دانشـگـاهـھـا و آزمـايشـگـاه هـاى .   کنـد

تحقيقى در ايـن کشـور، مـرکـز کـار و 
فعاليت نـخـبـه تـريـن و بـرجسـتـه تـريـن 

با اختصـاص مـنـابـع و .   دانشمندان است
امکانات علمى و تکنولوژيک از سـوى 
اين دولت، انسان براى اولين بار بـه کـره 
ماه قدم گذاشت و اکتشافات فضايى و 
پزشکى در اين کشور بـه سـرعـت پـيـش 

در عين حال، در هـمـيـن .   برده مى شوند
کشــور دســتــگــاه مــذهــب و مــراجــع 
مسيحيت و مـوئـتـلـفـيـن آنـھـا فـعـالانـه 
خرافات مذهبى را اشـاعـه مـى دهـنـد، 
آشکارا و علنا تئورى تکامل دارويـن را 
عليرغم شواهد و مدارک علمـى انـکـار 
ناپذير، رد مى کنـنـد و جـھـل و عـقـب 

اديـان .   ماندگـى را تـبـلـيـغ مـى کـنـنـد
سازمان يـافـتـه سـرسـخـتـانـه تـلاش مـى 
کنند توضيح جھان و هـمـه پـديـده هـاى 
طــبــيــعــى بــا تــئــورى خــلــقــت و افســانــه 
آفرينـش را جـايـگـزيـن تـئـورى تـکـامـل 
داروين و نظريه هـاى پـيـشـرفـتـه عـلـمـى 

ســال گــذشــتــه هــيــات امــنــاى .   بــکــنــنــد
آموزش مدارس ايالت کانزاس که مرجـع 
تصــمــيــم گــيــرى در مــورد مــواد درســى 
مـدارس اســت، تصـمــيــم گـرفــت تــئــورى 
تکامل داروين را از ليست مـواد درسـى 

ايــن .   مــدارس ايــن ايــالــت حــذف کــنــد
تصميم به دنبال اقدامات هـيـات امـنـاى 
مدارس ايالتھاى آلاباما، نيومکـزيـکـو و 
نبراسکا که مـحـدوديـتـھـاى شـديـدى بـر 
آموزش تئورى تکامل داروين در مدارس 

 .اعمال کرده اند، گرفته شد
يازده سال پيش دادگـاه عـالـى آمـريـکـا 
حکم داد که مدارس ايالات ايـن کشـور 
نبايد آموزش تعاليم خلقت و آفريـنـش را 

از آن زمــان دســتــگــاه .   اجــبــارى کــنــنــد
مذهب و طـرفـداران تـئـورى خـلـقـت کـه 
جــريــانــات دســت راســتــى قــدرتــمــنــد بــا 
امکانـات مـالـى و اجـتـمـاعـى وسـيـعـى 
هستند، دست به لابى کردن بـراى حـذف 
تئورى تـکـامـل دارويـن از مـواد درسـى 
مدارس زدند يا حداقل سعى کردند آن را 
صرفا به عنوان يک تئورى و نقطه نظـر 
در کـتـابـھـا و آمـوزش مـدارس تـقـلـيـل 

در ايالت آلاباما هر کتاب درسـى .   دهند
که بحث تکامل داروين را مـطـرح مـى 
کنـد بـايـد يـک هشـدار بـه ايـن شـرح 

ايـن کـتـاب درسـى بـحـث :   " داشته باشد
 تکامل داروين را مطرح مى کند، 
 ٣                بقیه در صفحه 
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